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بازتاب نهضت اسلامی امام خمينی)ره( و

 انقلاب اسلامی در بندر انزلی )1(
 )1357-1340 ه ش(

يوسف سیف زاد1
اسحاق اثری2

رُوا3 َّما أعَِظُکُمْ بوِاحِدَهٍ أنَْ تقَُومُوا لِّ مَثنْي  وَ فُرادي  ثمَُّ تتَفََکَّ قُلْ إنِ

مقدمه
انقلاب يك پديــده دفعــی و ابتدايی نيســت؛ بلكه ريشــه ها، انگيزه هــا، زمينه ها و 
جهت گيری های خود را دارد. از قوانين و علل ويژه ای پيروی می كند و دلايل شــكل گيری 
خاصی دارد. به همين جهت نمی توان هر گونه اصلاح، دگرگونی و تغيير وضعيتی را انقلاب 
دانست. شايد تعريف استاد شهيد مرتضی مطهری از انقلاب به باورها و اعتقادات اسلامی ما 
از دگرگونی های اجتماعی نزديك تر باشد. ايشان می نويسد: »انقلاب، عبارت است از طغيان 

1 .  كارشناس ارشد علوم سياسی
2. كارشناس ارشد علوم سياسی

3. اين آيه ســرلوحه پيام تاريخی حضرت امام)ره( در 1323/2/15 بوده است. اين پيام، يكی از تاريخی ترين 
اسناد مبارزاتی امام خمينی به شمار می آيد و اصل نسخه خطی آن در كتابخانه وزيری يزد نگهداری می شود: »ای 
رسول، بگو به امت، كه من به يك سخن شما را پند می دهم؛ و آن سخن اين است كه شما خالص برای خدا، دو نفر، 

دو نفر با هم يا هر يك تنها، قيام كنيد«. )قرآن كريم، سوره سبا، آيه 46( 
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و عصيانی كه مردم عليه نظم حاكم موجود برای ايجاد وضع و نظمی مطلوب انجام می دهند؛ 
يعنی انقلاب از مقوله عصيان و طغيان است عليه وضع حاكم برای ايجاد وضعی بهتر. پس 
ريشه های انقلاب دو چيز است: يكی نارضايتی و خشم از وضع موجود و ديگر آرمان يك وضع 
مطلوب«1 بر اين اســاس محدود كردن انقلاب اسلامی ايران به نظريه های رايج و انحصار 
آن به »انقلابی آزادی بخش« يا »انقلابی اجتماعی«، »انقلابی اقتصادی« يا »انقلابی به واسطه 

رويارويی سنت با مدرنيته« و... هيچ گاه مطلوب نظر نخواهد بود. 
انقلاب اسلامی ايران كه با هدايت و رهبری حضرت امام)ره( شكل گرفته، منحصر به فرد 
بود و حتی اگر بتوان چند شاخصه يا معيار اندازه گيری برای آن يافت، قابل مقايسه با هيچ 
يك از انقلابات معروف مثل انقلاب فرانسه، انقلاب اكتبر روسيه يا ديگر تحولات معاصر 
نيست. اساسی ترين تفاوت های اين انقلاب را بنيانگذار كبير انقلاب اسلامی امام خمينی به 

درستی در وصيت نامه الهی- سياسی خويش تبيين كردند كه فرمود: 
شك نبايد كرد كه انقلاب اسلامی ايران از همه انقلاب ها جداست؛ هم در 

پيدايش و هم در كيفيت مبارزه و هم در انگيزه انقلاب و قيام.2
يكی از تفاوت های اساسی انقلاب اسلامی با ساير انقلاب ها تفاوت در رهبری است. نيكی 
كدی می نويسد: اين انقلاب حتی با الگوها و انتظارات كسانی كه به نسبت خوبی از اوضاع 
ايران مطلع بودند نيز سازگار نبود. در كجای عالم قبلًا ديده شده بود كه رهبر يك مذهب 
جاافتاده به عنوان سردمدار پر شور و پرآوازه يك انقلاب عليه يك حاكم سلطنتی ظهور نمايد. 
حاكمی كه مدعی حقانيت خود و پيوندش با گذشته ملی سرزمينش و حقانيت برنامه های 
اصلاحی خود بود. در كجا قبلًا كسی ديده بود كه حكومتی مجهز به ميلياردها دلار تسليحات 
نظامی، نيروهای مسلح، پليس مخفی و آشــكار كه قاعدتاً همه آنها نيز آماده استفاده بود، 
اين چنين در مواجهه با شورش های متناوب، تظاهرات همگانی و وسيع و اعتصابات از پای 

درآيد؟3 
در شخصيت و سيره حضرت امام)ره( ويژگی هايی وجود داشت كه هيچ تناسبی با ديگر 
رهبران سياسی نداشت: جامعيت دينی و فقهی، مشاهده گری مستقيم نهضت های مردمی 
گذشــته ايران )مانند نفوذ و استقرار پهلوی و نهضت ملی شــدن صنعت نفت(، مطالعه و 
آشنايی با شخصيت های سياسی معاصر و از همه مهم تر، اشــراف بر تحولات اجتماعی و 
سياسی جهان؛ موجب شده بود كه ايشان با تدبير و درايت، نقاط عطف و قوت پيشين را بر 

1. مرتضی مطهری، مجموعه  آثار، تهران، صدرا، ج 24، ص139. 
2. صحيفه امام، ج21، ص402. 

3. نيكی كدی، ريشه های انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهی، تهران، قلم، 1369، ص15. 
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جنبش خويش بيفزايد و از نقاط ضعف و آسيب های 
احتمالی پيشــگيری نمايد. از اين منظر، مديريت 
امام)ره( مبتنی بر نگرش های جاری و مرسوم، تكيه 
بر كارگزاران سياسی، سازماندهی شبه روشنفكران 
و قشرهای خاص و تشــكيل حزب های سياسی- 
همانند انقلاب های رايج جهان- نبود. نهضت امام، 
نهضتی عام بود كه بر خداوند متعال، اصول اساسی 
مكتب اهل بيت)ع( و مردم تكيه داشته و از هر گونه 
برخورد قهرآميز و مسلحانه پرهيز می كرد و مبتنی 
بر آگاهی عمومی و تدريجــی همه مردم و تربيت 

عالمان وارسته و جوانان مؤمن و انقلابی بود. 
چنين ديدگاهی موجب شد كه نهضت امام در زمان كوتاهی به انقلابی سراسری و فراگير 
در سراسر ايران تبديل شود و همه مردم- نه فقط قشــرهای خاص و معدود- نه تنها در 
شهرهای بزرگ بلكه در تمام شــهرهای كوچك و دورافتاده و نزديك نيز نهضت اسلامی 
حضرت امام)ره( را باور كرده و آن را با قيام های ادواری و پيوسته در شهرهای ايران وسعت 
بخشند؛ به طوری كه هيچ شهری يا منطقه ای و هيچ گروه يا حزبی نمی تواند سهم بيشتری 
برای مشاركت خود قائل شــود يا آن را منحصر به خود كند- و اغلب گروه ها در فرع اين 
جنبش قرار گرفته و برای خود وجاهتی كسب كردند و هيچ قشری- چه روحانی، چه بازاری، 
چه دانشجو، چه فرهنگی، چه كارمند و...- مدعی پيشتازی صرف در راه مبارزه نيست، چراكه 
همه آحاد مردم برای انقلاب فعاليت كردند. قيام های مردمی در شهرهای كوچك و بزرگ، 
نشانه ای از اين سهم عمومی و فراگير است و هدف اين پژوهش نشان دادن گوشه ای از اين 

همگرايی در بندر انزلی، يكی از شهرهای استان گيلان است. 
اين شهر به دليل جايگاه استراتژيك و موقعيت ويژه ای كه دارد، به عنوان دروازه اروپا1 
در دوره قاجار و مركز داد و ســتدهای تجاری با آسيای ميانه محسوب می شد. بسياری از 
سفرهای سياسی و كشوری به اروپا از اين بندر صورت می گرفت. همين امر موجب شد تا 
در گذشته نزديك، سرمايه گذاری های اجتماعی، سياسی و حتی اقتصادی در اين شهر نمود 

1. در دوران قاجار اگر كسی بنای سفر به اروپا داشــت، يكی از مسيرها خط كشتيرانی بندر انزلی بود. به همين 
علت يكی از القاب اين شهر دروازه اروپا است. در كتاب سفرنامه ناصرالدين شاه به فرنگ )كه مربوط به سفر اول 
او به اروپا است( و كتاب سفرنامه دوم مظفرالدين شاه به فرنگستان و خاطرات حضورشان در انزلی و سفر به اروپا 

به اين موضوع اشاره شده است. 

و سیره حضرت  در شخصیت 
وجود  ویژگی هایی  امام)ره( 
داشت که هیچ تناسبی با دیگر 
رهبران سیاسی نداشت: جامعیت 
دینی و فقهی، مشاهده گری مستقیم 
نهضت های مردمی گذشته ایران، 
مطالعه و آشنایی با شخصیت های 
سیاسی معاصر و از همه مهم تر، 
اشراف بر تحولات اجتماعی و 

سیاسی جهان 
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پيدا كند؛ به طوری كه می توان اين شهر را »شهر اولين ها« در بسياری از تحولات و فرآيند 
نوســازی قلمداد كرد.1 از همين منظر اين شهر همواره- از گذشــته تاكنون- مورد توجه 
صاحبان قدرت های خارجی يا حكومت های داخلی بود و برای تغيير نگرش يا روش زيست 
مردمانش، برنامه ريزی هايی صورت گرفته است. روس ها بارها به اين شهر حمله نظامی و 
شهر را اشغال كردند2 و در زمانی كه دولت مركزی ضعيف بود، با ايجاد پايگاه های سياسی و 
نفوذ چپ گرايانی هم  چون »حزب كمونيست ايران« و »حزب توده«،3 درصدد گسترش افكار 
و انديشه خود بودند و فعاليت های چپ گرايانه، سال های متمادی بر جوانان، روشنفكران و 
هنرمندان اين شهر متمركز شده و مشاغل و وضعيت نامساعد اقتصادی مردم كه معمولاً 
كارگری، صيادی و كشاورزی بود بســتری برای اين گونه فعاليت ها بود و البته گاهی مورد 

سوءاستفاده هم قرار می گرفتند.4

ریشه های اعتقادی 
انزلی به واسطه آمد و شــد بزرگان مذهبی و وعاظ،5 بازاريان متشرع )سيد احمد اتقياء، 
برادران بيلابری، دارچينی، خوش نژاد و...( و هجرت و اســتقرار علمای وارسته ای هم چون 

1. اولين بلديه، اولين پل متحرك ايران، اولين فرودگاه، اولين نشريه ورزشی و... برخی از اين اولين هاست. 
2. به عنوان نمونه: الف. ورود ارتش سرخ در 18می ســال 1920 )در 29شعبان سال 1338 قمری( با شليك 
چند گلوله توپ در بندر انزلی پياده شدند؛ در حالی كه انگليسی  ها در غازيان استحكامات داشتند و به اعتقاد محافل 
نظامی، اگر مقابله می كردند می  توانستند مانع ورود شوروی شوند. آنها برای دفع پايگاه های تزاری يا ارتش سفيد 
وارد بندر انزلی شدند؛ ب. در جنگ جهانی دوم نيز در تاريخ 3شهريور1320 )25اوت1941( از راه آستارا، انزلی 
را اشغال كردند و تا سال 1323 در اين شهر بودند. )مير عمادالدين فياضی، مسافر تاريخ، خاطرات عزيز طويلی، 

رشت، فرهنگ ايليا، 1395(
3. در گذشته حزب كمونيست ايران كه حزبی سياســی بود در ژوئن 1920 )اواخر تيرماه 1299ش( در بندر 
انزلی تأسيس شده بود كه دبيركل آن حيدر عمو اوغلی بود و به دنبال آن، دو سال پس از آغاز جنگ جهانی دوم و 
اشغال ايران به وسيله ارتش متفقين، به رغم اعلان بی طرفی )در سوم شهريور 1320( و سقوط رضاشاه پس از 16 
سال حكومت استبدادی، آزادی نسبی برای فعاليت های سياسی و مطبوعاتی پديد آمد كه گروه ها و سازمان های 
بسياری تأسيس شدند؛ از جمله حزب توده كه در مهرماه سال 1320 و با حمايت انترناسيونال كمونيستی )كمينترن( 
توسط عده ای از فعالين سياسی كه برخی از آنان پيشينه كمونيستی داشتند؛ تشكيل گرديد. )پايگاه اينترنتی مؤسسه 

مطالعات و پژوهش های سياسی( 
4. عزيز طويلی در خاطرات خود می گويد: »در هر اداره و يا محلی مانند شيلات و بندر، اشخاصی كه قرار بود 
به كاری اشتغال داشته باشند، می بايستی عضو حزب توده باشند... عده ای از مردم به خاطر كار و به دست آوردن 

لقمه ای نان در آنجا نام نويسی كرده بودند.« )مير عمادالدين فياضی، همان، ص40-41( 
5. آقايان مير محمدعلی صدرايی اشكوری، آيت الله كاشانی، آيت الله ســيد مصطفی خمينی، شيخ محمدتقی 
فلسفی، شيخ عباسعلی اسلامی، آيت الله سيد محمود طالقانی، شــيخ مرتضی انصاری واعظ، شيخ علی اكبر تربتی 
واعظ، شيخ غلامرضا فيروزيان، شيخ احمد كافی، شــيخ محمود تولايی، آيت الله سيد محمدكاظم شريعتمداری، 
آيت الله سيد علی خامنه ای، آيت الله ابوالقاسم خزعلی، شيخ هادی حسام واعظ، شيخ حسن حجتی نجفی، آيت الله 
صادق احسانبخش و آيت الله سيد عبدالكريم موسوی اردبيلی از كسانی بودند كه برای موعظه، ديدار يا سخنرانی 

به بندر انزلی آمده بودند. 
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شيخ ابراهيم اسلامی،1 شيخ مهدی شريفی،2 آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی3 و آيت الله سيد 
محمد نجفی4 از پشتوانه اخلاقی و اعتقادی محكمی برخوردار بود و مردمانش در هر نهضت 
عدالت خواهانه ای سهم داشتند. چنان كه در »شورش صيادان« برای استقلال شيلات ايران 
از بيگانگان5 و در »نهضت مشــروطه« به رهبری علمای بزرگ شهر6 مشاركت داشتند. 

1. شيخ ابراهيم اســلامی ملقب به آبكناری امام جماعت مسجد سرخی )ولی عصر»عج« كنونی( بندر انزلی كه 
از روحانيون مبارز مشروطيت بوده اســت، در ماجرای اجازه ورود ندادن مردم انزلی نسبت به اتابك- كه بنا بود 
بعد از دوران مشروطه صدر اعظم شود- با اجازه مجلس شورای ملی همراه با سيد رفيع خلخالی به عنوان بزرگان 
شهر، نقش واســط را ايفا كردند و از اتابك تعهد پايبندی به مشــروطه را گرفتند. در اسناد تاريخی نام وی شيخ 
ابراهيم آبكناری عنوان شده است ولی بر سر مزارش شهرت شيخ محمدی قيد شده است. وی در 11اسفند1300 
درگذشت و در صحن مسجد ولی عصر)عج( )سرخی سابق( دفن گرديد. )هومن يوسف دهی، انجمن های گيلان در 
عصر مشروطه، رشت، فرهنگ ايليا، 1387( نهايتاً وی به جريان مشروعه خواهی در مشروطه )يعنی ديدگاه شيخ 
فضل الله نوری( گرايش پيدا كرده بود و حتی عده ای از او خواستند تا نامه ای عليه شيخ فضل الله بنويسد كه وی به 
شدت خودداری كرد و پيراهن خود را پاره كرد و گفت می توانيد با اســلحه به سينه من بزنيد، ولی هرگز اين كار 
را انجام نمی دهم. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء؛ به نقل از مرحوم هندخاله ای كه از مؤمنين شهر 

بوده و شاهد اين ماجرا بود.(
2. آيت الله شيخ مهدی شريفی 1253ه ش در خانواده ای روحانی متولد شد. وی در نجف درس خوانده بود و از 
شاگردان ميرزا حبيب الله رشتی بود. با ميرزا كوچك جنگلی رابطه دوستانه داشت و در مسجد سرخی بندر انزلی 
نماز به جا می گذارد. نماز باران ايشان در ميان مردم شهرت زيادی دارد. ايشان در سال 1331ه ش درگذشت و در 
صحن مسجد ولی عصر)عج( در كنار مزار شيخ ابراهيم آبكناری به خاك سپرده شد. )ديوارنوشته مزار در مسجد 

حضرت ولی عصر)عج((
3. آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی )1357-1270ش( از علمای بنام شــهر انزلی كه دروس عاليه حوزوی را 
در نجف نزد آقا شيخ اسماعيل تنكابنی، شــيخ زين العابدين مازندرانی، ميرزا ابوالحسن مشكينی، سيد ابوالحسن 
اصفهانی و ضياءالدين عراقی به پايان رساند و در سال 1311 به ايران بازگشت. از آثار خدمات او تأسيس مدرسه 
علميه قائميه انزلی است. اجداد وی- سادات ميرگل- نيز از روحانيان بنام شهر و استان بودند كه در مسجد »خان« 
پيش نماز بودند. سيد ابوطالب پيشوايی امام جمعه شهر بوده است كه از سال 1311 ش در شهر به ارشاد و تبليغ 
دين و تربيت شاگردان دينی اشتغال داشت. مراجع عظام برای او احترام ويژه ای قائل بودند. ايشان كه معتمد مردم 
و علماء بود، همواره پذيرای بزرگان و فضلای كشور در خانه خويش بود. وی در 57/7/29 درگذشت و در مسجد 

جامع شهر به خاك سپرده شد. )مير عمادالدين فياضی، فرزند شهر خوبان، تهران، حوزه هنری، 1396( 
4. آيت الله سيد محمد نجفی بادكوبه ای )1275ه ش در نجف اشرف- 1357/7/16(: وی فرزند آيت الله سيد 
حسين حسينی بادكوبه ای است. ايشان در سن سی ســالگی به ايران مهاجرت كرده و در بندر انزلی سكنی گزيد. 
آيت الله ميلانی در خصوص شــخصيت منحصر به فرد آيت الله نجفی می فرمودند: آيت الله سيد محمد نجفی در 
صورت اقامت در قم در رديف مراجع بزرگ تقليد مطرح می شدند. آيت الله سيد محمد نجفی كه در نهايت زهد 
و سادگی و تواضع در بندر انزلی زندگی می كرد، به »پابرهنه آقا« )يعنی آقايی كه با پای برهنه راه می رود( شهرت 
داشت. چون يكی از عادت های آيت الله نجفی راه رفتن با پای برهنه بود. ايشــان در طول حيات خود در مسجد 
سرخی و مسجد سامانسر نماز می خواندند. )جهت مطالعه بيشتر رك: رسول عابدين زاده، مختصری از زندگانی 

عالم ربانی آقا سيد محمد نجفی(
5. اين قيام كه در آبان ماه 1281ش )21نوامبر1906( صورت گرفت، مربوط به امتياز ليانازوف در بهره برداری 
از صيد دريای كاســپين بود كه صيادان در تلگرافخانه تحصن كردند و به آيت الله سيد محمد طباطبايی تلگرام 
فرستادند كه ما را مجبور به فروش ماهی به او می كنند. ايشان مخالفت كردند. ولی اين اعتراض و شورش موفق 
نشد و اين امتياز كه از خرداد 1255ش )ژوئن 1876( منعقد شد تا 11بهمن1331ش )31ژانويه1953( و پس 

از سقوط تزار نيز به قوت خود باقی ماند. )پايگاه اينترنتی دانشنامه آزاد، ويكی پديا فارسی/ قيام صيادان انزلی( 
6. شيخ ابراهيم اسلامی و سيد رفيع خلخالی دو روحانی شهير و از رهبران نهضت مشروطه انزلی بودند. 
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همچنين با ميرزا كوچك خان در قيام جنگل1 همراه بوده و در جريان »ملی شــدن صنعت 
نفت«2 در ميدان حضور داشــتند. از طرفی فرصت تغيير و اســتحاله همواره در اين شهر 
با ابزارهای گوناگونی هم چون تأســيس مدارس خارجی،3 فعاليت رســانه های ديداری و 
شنيداری شرق،4 وجود مبلغان آيين های غيراسلامی و مستبشرين مسيحی5 وجود داشته 

است. 
به دليل اين ســابقه مذهبی، شهر دارای مســاجد متعدد6 بوده و از هيأت های عزاداری 
ريشه داری برخوردار است.7 اين فعاليت ســنتی و اعتقاد مذهبی حتی در مقاطع حساس 
به جريان سازی هايی منجر شــد. به طوری كه مؤمنان اين شهر با افكار فاسد »پاك دينی« 

1. در قسمت های مختلف كتاب سردار جنگل نوشته ابراهيم فخرايی به اين موضوع اشاره شده است. 
2. در سال 1332 تظاهراتی در گيلان و بندر انزلی صورت گرفت كه منجر به حمله به مجسمه شاه در بلوار شهر 
شد و در اين اعتراضات، گارد نيروی دريايی اقدام به تيراندازی می كند كه يكی از جوانان شهر گلوله خورده و كشته 
می شود. عزيز طويلی به عنوان شاهد و يكی از نيروهای نظامی مستقر در ميدان، نكات جالب توجهی در خاطرات 

خود دارد. برای مطالعه بيشتر رك: مير عمادالدين فياضی، مسافر تاريخ، همان، ص119-134. 
3. يكی از راه های ترويج فرهنگ بيگانه تأسيس مدارس خارجی بوده است. به طوری كه اولين مدارس در شهر 
به وسيله روس ها در غازيان تأسيس شد و به تدريج قشری از پسران و دختران با ديدگاه های جديد از اين مدارس 
فارغ التحصيل شدند. در گزارش هايی از اداره معارف در سال 1301 آمده است كه اولين مدارس به وسيله ليانازوف 
و قونسول روس )ميسيو ويس( بوده كه در سطح شهر اعلان ثبت نام داده و از برافراشتن بيرق دولت و تابلوی مدرسه 
ممانعت به عمل آورده اند و سياست های خود را اعمال می كرده اند. )اسنادی از مدارس ايرانی در خارج و مدارس 
خارجی در ايران )1317-1301(، تهران، مركز اسناد رياست جمهوری، 1381، ص185-180( همچنين مدرسه 

متوسطه اشكودا در خيابان بايندر سال ها فعاليت می كرد. 
4. از ديرباز رسانه های ديداری و شنيداری روس ها به زبان تركی برای مردم برنامه داشتند و شبكه های باكو 
به ويژه طرفدارانی داشت و از سوی ديگر مراكز شنود و راديويی انگليس و امريكا از جنگ جهانی دوم تا پيروزی 
انقلاب اسلامی، در شمال كشور پايگاه داشتند. امريكا می دانست كه مرزهای شمالی ايران در مجاورت مرزهای 
جنوبی شوروی برای فعاليت های جاسوسی بر ضد شوروی موقعيت كم نظيری ايجاد كرده است. به همين دليل از 
سال1334، سيا به سرعت به كار نصب و راه اندازی دستگاه های عظيم و مدرن جاسوسی- اطلاعاتی و استراق سمع 
در نقاطی از قلمرو شمالی ايران اقدام كرد تا علاوه بر كنترل فعاليت های جاسوسی شوروی از مجموعه فعاليت های 
تكنولوژيك، نظامی، موشكی و... آن كشــور اطلاع يابد. امريكا هفت پايگاه در اين مناطق داشت. )پايگاه اينترنتی 

مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر(
5. به دليل حضور اتباع خارجی و وجود مراكز مذهبی هم چون كليسا، مستبشرين در اين شهر به ترويج و تبليغ 
كيش خود به وسيله ميســيونرها می پرداختند. البته حضور ارامنه را با اين نوع فرقه گرايی نبايد يكی دانست. آنها 
در دوره صفويه و برای تجارت و زراعت به گيلان مهاجرت كردند و زندگی مسالمت آميزی دارند. قديمی ترين 
كليسای گيلان مربوط به انزلی )مريم مقدس( است كه متعلق به ارامنه است و در سال 1885 ساخته شد. )عزيز 

طويلی، تاريخ جامع انزلی، ناشر مؤلف، 1370، فصل تاريخ ارامنه انزلی(
6. اصلی ترين مساجد شهر عبارت بودند از: مسجد خان )اين مسجد در دوره پهلوی اول از بين رفت(، مسجد 
سرخی )ولی عصر)عج( يا معروف به مسجد بازار(، مسجد گلشن، مسجد جامع و مسجد آخر )قائميه( كه رابينو در 

كتاب ولايات دارالمرز گيلان با ترجمه جعفر خمامی زاده آن مساجد را ثبت كرده است.
7. هيأت سيگاری ها، هيأت كرجی بانان، هيأت زنجيرزنان، هيأت قاسميان، هيأت اصغريه، هيأت آل محمد)ص( 

برخی از معروف ترين هيأت های مذهبی شهر بودند. )تاريخ جامع انزلی، همان، فصل تاريخ اماكن مذهبی( 
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كسروی مبارزه كردند1 و در جنگ اعراب و اسرائيل2 به صورت داوطلبانه اقدام به ثبت نام 
از جوانان نمودند. بازاريان شهر با هدايت علماء همواره وجوهات شرعی خويش را به مراجع 
قم و نجف می پرداختند و به عنوان بانيان مجالس اهل بيت)ع( همواره در صف نخســتين 
بودند- كه بارزترين چهره ايشان كه بعدها يكی از هدايت گران مبارزه شد- حاج عوضعلی 
فتحعلی زاده3 است. او سرمايه خويش را برای دعوت از وعاظ به كار گرفت و برای برگزاری 
مجالس مذهبی در شهر همواره پيشگام بود. گرچه پايگاه اصلی وعاظ و خطيبان، بيت آيت الله 
پيشوايی بود؛ اما كسبه اين شهر پذيرای عالمان و واعظان بوده و در زمان های تبليغی محرم و 

صفر يا ماه مبارك رمضان وسيله آسايش و اقامت ايشان را در شهر فراهم می كردند. 
اين فعاليت ها ابتدا فاقد سازماندهی انسجام يافته بود و عموماً جنبه سنتی داشت. اما در 
دهه 1320 بر اثر فعاليت های شيخ مهدی شريفی، حلقه ای قرآنی در انزلی شكل گرفت كه 
بعدها به نام »جمعيت پيروان قرآن«4 معروف شد و به تدريج در سال های بعد، شاگردان 
اين مكتب نقش اصلی را در هدايت و مبارزه در شهر پيدا كردند. اين جمعيت در سال های 

1. سيد احمد حكم آبادی )8مهر1269 در تبريز- 20اسفند1324 در تهران(، كه بعدها نام خانوادگی كسروی را 
برگزيد. احمد كسروی در حوزه های مختلفی هم چون تاريخ، زبان شناسی، ادبيات، علوم دينی، روزنامه نگاری، وكالت، 
قضاوت و سياست فعاليت داشت. وی بنيان گذار جنبشی سياســی- اجتماعی با هدف ساختن يك »هويت ايرانی 
سكولار« در جامعه ايران، موسوم به جنبش »پاك دينی« بود كه در دوره ای از حكومت پهلوی شكل گرفت. جنبش 
پاك دينی، با انتشار كتاب ورجاوند بنياد در سال 1322 بنيان گذاری شد و جمعيت »باهماد آزادگان« انديشه های 
وی را ترويج می كردند. كتاب اسرار هزارســاله نيز با تأثيرپذيری از وی و شريعت سنگلجی در انتشارات پرچم و 
پيمان نوشته شد كه كتاب كشف اسرار امام در پاسخ به شبهات آن است. احمد كسروی در تاريخ 20اسفند1324 
و در سن 55 سالگی، در اتاق بازپرسی ساختمان كاخ دادگستری تهران توسط افراد گروه »فدائيان اسلام« كشته شد. 
در بندر انزلی نيز مسلمانان شهر با هدايت مرحوم سيد احمد اتقياء پيروان كسروی را در يك درگيری تاراندند. 

)گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء( 
2. جنگ های اعراب و اسرائيل در سال 1967 با رهبری موشه دايان با حمله به مصر در صحرای سينا آغاز شد 
و سه روز به طول انجاميد و با تصرف سرزمين های اشغالی جديد و بلندی های جولان متوقف گرديد. سيد اسماعيل 
اتقياء در خاطرات خويش می گويد كه برادرش سيد احمد برای اين اعزام تلاش كرد كه منتفی شد. )گفت وگوی 

نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء( 
يادآور می شود اين ثبت نام با رهبری فدائيان اسلام برای مبارزه با اسرائيل بود كه در بهار سال 1327 صورت 
گرفت كه با مخالفت دولت ايران بيش از 5000 داوطلب نتوانستند همراهی كنند. )فصلنامه حضور، مؤسسه تنظيم 

و نشر آثار امام خمينی)ره(، 1381، ش43( 
3. عوضعلی فتحعلی زاده )1393-1302( فرزند شربت اوقلی از مهاجرين خلخال، كه از كسبه مشهور شهر بود. 
وی از مبارزين شجاعی بود كه با رجال مذهبی كشور مرتبط بوده و در شكل گيری مبارزات در شهر نقش مؤثری 
ايفاء كردند. ايشان به دليل ارتباط وثيق با مراجع و علماء از شخصيت های مذهبی برای تبليغ دعوت می كردند. در 

دوره اول انقلاب نيز منزل شان محل آمد و رفت مبارزان بود و پس از انقلاب به وسيله منافقين ترور شد. 
4. جمعيت پيروان قرآن در سال1331 به سرپرستی محمدمهدی پورگل تشكيل شد. آنها روزهای جمعه هر 
هفته در مسجد قائميه برنامه داشتند. ساواك به بهانه عدم اساســنامه و مجوز، از فعاليت انجمن از سال 1350 
جلوگيری به عمل آورد. ســاواك به صراحت، اعضای انجمن را از مقلدان حضرت امام)ره( دانسته است. ايشان 
برای آزادی عمل در فعاليت، اقدام به تأسيس مؤسسه خيريه حضرت ولی عصر)عج( نمودند. درباره نحوه تشكيل 

و تغييرات انجمن در بخش های بعدی نكاتی ذكر می شود. 
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نخستين شكل گيری، با جذب جوانان مؤمن و باســواد، تنها به تفسير متون دينی و اسلامی 
و تفســير قرآن می پرداخت و حساسيت ويژه ای نســبت به جريانات سياسی نداشت. به 
تدريج شاگردان اين حلقه قرآنی توانستند برای خود وجاهت و اعتمادی كسب نمايند و با 
حضور كسانی هم چون عباس غله زاری1 و محمدمهدی پورگل2 كه يكی با آگاهی سياسی و 
تشكيلاتی خويش و قرابتی كه با تشكل های مذهبی كشور داشت و از نزديكان فدائيان اسلام 
بود و ديگری با تسلط بر معارف اسلامی، توانســتند مسير جمعيت را به سوی ديدگاه های 

جديد و مبارزه سياسی سوق دهند. 

اوضاع شهر انزلی در آغاز دهه 40
الف. وضعیت اقتصادی

همواره موقعيت جغرافيايی و اقتصادی در شهر بندر انزلی پيوندی ناگسستنی داشته اند. 
وجود دريای كاسپين )خزر( و تالاب انزلی موجب شده است كه ماهيگيری در اين شهر، به 
عنوان يكی از مشاغل مهم محسوب شود و تا امروز هم يكی از اركان اصلی اقتصادی شهر 
اســت. همچنين وجود تالاب باعث حمل و نقل كالا به مناطق اطراف انزلی می شد كه در 
آن دوران اهميت بالايی داشــت. از طرف ديگر دارا بودن آب و هوای معتدل و زمين های 
حاصلخيز برای كشت برنج در داخل شهر و روستاهای تابعه، باعث شده است كه بسياری از 
مردم اين سامان به كشاورزی اشتغال داشته باشند و با اين كه تغييراتی در وضعيت مشاغل 
داشته ايم، با اين حال، كشاورزی نيز همچنان شغل اغلب روســتاييان اين شهرستان بوده 
است؛ گرچه اكثر مردم كشاورز منطقه مجبور بودند كه برای مالكان و اربابان كار كنند يا 
به دليل تنگدستی، محصول خود را پيش فروش كرده و آذوقه اندكی ذخيره سازند. برخی از 
طرح های فرمايشی هم چون اصل چهار ترومن )طرحی كه می خواست كشورهای ضعيف تر 
بلوك غرب را غنی كند تا به سمت بلوك شرق- شوروی- متمايل نگردند( نيز نتوانسته بود 

1. عباس غله زاری دانشجوی دانشســرای عالی و خبرنگار اتحاديه مسلمين بود. وی مدير دبستان قائم، مخبر 
نشريه ندای حق و يكی از دوســتان نواب بود و گزارش او از كربلايی كاظم ساروقی مشهور است. در سال 1335 
او همراه با آيت الله خامنه ای و عده ای ديگر در خصوص تعطيل نشدن سينماهای مشهد در ايام محرم و صفر- كه 
عامل ماجرا استاندار وقت خراسان بود- اعتراض كردند. )هدايت الله بهبودی، شرح اسم، تهران، مؤسسه مطالعات 
و پژوهش های سياسی، 1392، ص65( غله زاری از كسانی است كه به استناد گزارش ساواك همراه با شيخ عباسعلی 

اسلامی در گسترش مراكز اسلامی در سراسر ايران فعاليت داشته است. 
2. محمدمهدی پورگل فرزند حسن )1390-1311(، دانش آموخته رشته الهيات در دانشگاه فردوسی مشهد و 
از بنيانگذاران جمعيت پيروان قرآن بوده است و گرايشات دينی و سياسی وی در رشد جوانان شهر بسيار مؤثر بود. 
ايشان نماينده دوره های اول و دوم مجلس شورای اســلامی از حوزه انتخابيه بندر انزلی بود. بعدها سفير ايران در 
اتريش و همچنين رئيس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران  مركز شد. )پايگاه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی( 



11
1

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)1
ی )

نزل
در ا

ر بن
ی د

لام
 اس

ب
قلا

و  ان
ه( 

ی)ر
مین

م خ
 اما

می
سلا

ت ا
هض

ب ن
زتا

با

آبادانی و آسايش برای مردم فراهم كند. در گزارشی كه استانداری گيلان به ثبت رسانده 
است، نارضايتی آشكار مردم نسبت به اين تغييرات و كمبود امكانات مشهود است.1 حتی 
اصلاحات ارضی )لغو قانون ارباب و رعيت( نيز- به غير از اندكی- نه تنها سرمايه و زمين 
برای مردم فراهم نكرد؛ بلكه آنان را مجبور به مهاجرت و كارگری در ساير شهرهای ايران 

نمود. 
ب. وضعیت سیاسی و تاريخی 

بندر انزلی در دوره قاجار محل تردد به كشورهای اروپايی بوده و معروف به دروازه اروپا 
بود. بســياری از تجار، بازرگانان و رجال سياســی برای رفت و آمد به غرب، بايد از مسير 
كشتيرانی انزلی استفاده می كردند. در دوره قاجار و پهلوی اول، حوادثی در كشور رخ داده 
كه بندر انزلی به اندازه خود در آن سهم های كوچك و بزرگی ايفا كرده است. رشت و انزلی 
از شهرهای فعال در حادثه مشــروطه بوده اند و برخی از اتفاقات به ثبت رسيده در دوران 
مشروطه، در اين شهر واقع شده است. برای مثال، همان طور كه پيش تر اشاره شد بندر انزلی 
در وقايع نهضت جنگل هم نقشی مؤثر داشته است و برخی از پيروان و هواداران جنگل در 
اين شهر بودند. در اواخر ســلطنت قاجار هم، تفكرات چپ با موجی تازه در سال 1299 در 
اين شهر شكل گرفت. تفكراتی كه تا سال های متمادی در پيكره فكری جوانان و روشنفكران، 
اثرگذاری داشته و هدايت افكار و اعمال آنان را بر عهده داشت.2 مجموع اين اتفاقات انزلی 

را به منطقه ای حساس در كشور تبديل كرد. 
با شروع دوران پهلوی اول و آغاز سياست های آنها سعی می شود كه انزلی بيشتر با تفكرات 
جديد3 همراه شود كه اين تفكر توأم با اشاعه فساد اخلاقی هم شده بود. تغيير نام اين شهر 
از بندر انزلی به بندر پهلوی در 8فروردين1304 توسط رضاخان، برای هم راستايی و تغيير 

1. در گزارشی به تاريخ 1331/8/10 آمده است كه استانداری گيلان از ســفر دكتر ميلر امريكايی از طرف 
وارن، رئيس اصل چهارم ترومن بابت اصل چهارم ترومن به گيلان و انزلــی اظهار نارضايتی می كند؛ زيرا قبل از 
قطعی شدن مبلغ كمك اصل چهارم به گيلان و تعيين برنامه ای كه در مركز بايد تنظيم شود، مسافرت آقايان به 
نقاط مرزی خصوصاً بندر پهلوی جز ايجاد توقع در مردم و صرف وقت بی نتيجه، حاصلی ندارد... ســنخ كمك در 
گيلان نبايد به صورت دادن مداد رنگی در مدارس به دانش آموزان و آوردن چند مرغ و خروس امريكايی باشد. 
)محمدعلی كشاورز صدر، اسنادی از اصل چهارم ترومن در ايران، تهران، مركز اسناد رياست جمهوری، 1382، 

ج1، ص163-164(
2. در دورانی كه تفكــرات چپ رايج بود، هنوز ضديت آنان با دين گرايی مشــهود نبــود و خيلی از مردم به 
خصوص جوانان جذب اين گروه ها شــدند. اما به مرور زمان با حضور مبلغين دينی هم چون شيخ انصاری قمی، و 
آگاه سازی نسبت به كج انديشان، بازارشان از رونق افتاد. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء و مصاحبه 

با محمدمهدی پورگل- آرشيو مركز اسناد انقلاب اسلامی(
3. نوگرايی به سبك غربی 
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رويه مردم اين شــهر بود. در جنگ جهانی دوم، بندر انزلی1 توسط روس و انگليس اشغال 
می شود. ورود مهاجران لهستانی2 و سربازان روس تغييراتی در بافت اجتماعی شهر ايجاد 
می كند و سياست های حاكم شــوروی با برگزاری ميتينگ ها و جلسات فرهنگی- سياسی 
استقرار می يابد. اين اشــغال گری در شــمال ايران موجب فقر، بيماری، قحطی و استيلای 

بيگانگان می شود. 
با تبعيد رضاخان و روی كار آمدن محمدرضا، سياست های پهلوی با شكل جديدی، البته 
با همان مبنای قبلی- تداوم می يابد. اعتراضات مردم برای »ملی شــدن صنعت نفت« به 
كودتای امريكا منجر می شود3 و محمدرضا دوره دوم حكومت خويش را با اختناق و تأسيس 
»ساواك«4 آغاز می كند و محدوديت های شديدی برای فعاليت های سياسی در سراسر ايران 

از جمله بندر انزلی به وجود می آورد. 
اين شهر در دهه 40 وارد يك مرحله ديگری می شــود كه با فضای گذشته تفاوت های 
اساسی دارد. مرحله ای كه با برانگيختگی و قيام مردمی همراه می شود؛ حركتی كه در واقع در 

جهت مقابله با رژيم است و در ادامه منجر به انقلاب اسلامی سال 1357 می گردد. 

1. روس ها در سوم شهريور 1320 شهرهای مناطق نزديك به مرز خودشان- كه حدود شمال كشور می شد- را 
بمباران هوايی كردند و سپس در حالی كه كشتی هايشان سواحل كاسپين را محاصره كرده بود، با نيروهای نظامی 
خود آن شهرها را اشغال كردند. انزلی، رشت و اروميه سه شهری بودند كه بيشترين آسيب را در اين حادثه ديدند. 
در شهر انزلی در اين بمباران عده  ای كشته شدند و برخی از ســربازان نيروی دريايی ايران به فرماندهی بايندر 
در برابر اشغال گران مقاومت كردند و بسياری از ســربازان در فقدان فرماندهی، در پادگان ميان پشته به اسارت 
درمی آيند. )مير عمادالدين فياضی، مسافر تاريخ، همان، ص36-33( همچنين بر اساس اسناد »روز 3 شهريورماه 
نيروی دريايی شوروی در دريای كاسپين، بندر انزلی را به گلوله بســت و نيروی هوايی اش چندين شهر ايران را 
بمباران هوايی كرد. حتی در 9شهريور حومه تهران را نيز بمباران كرد. )صفاءالدين تبرائيان، ايران در اشغال متفقين؛ 

مجموعه اسناد و مدارك 1318-1302، تهران، رسا، 1371، ص61( 
2. در جنگ جهانی دوم لهستان مورد درگيری آلمان و شوروی قرار گرفت. به همين علت بسياری مجبور به 
مهاجرت شدند. شوروی در توافقی با لهستان تعهد تسهيل مهاجرت را داد. يكی از مسيرهای مهاجرت ايران بود. 
روس ها، لهستانی ها را در چند شهر ايران از جمله انزلی اسكان دادند. لهستانی ها در حدود سه سال در ايران بودند. 
عده كمی از آنها در ايران ماندند و زندگی كردند. ولی در انزلی دوره كوتاهی ماندند )از بهار تا پاييز( و اكثرشان بر 
اثر فقر و بيماری مردند. هم اكنون قبرستان لهستانی ها با 639 مقبره در ميدان شهدای بندر انزلی، يكی از نمادهای 

باقی مانده آن دوران است. )مصاحبه باريس ماكسينيا با تاريخ ايرانی( 
3. كودتای 28مرداد با مشاركت دســتگاه های اطلاعاتی انگليس و امريكا و ارتش رژيم پهلوی در سال 1332 
انجام شد كه به سقوط دولت دكتر محمد مصدق و روی كار آمدن دولت فضل الله زاهدی منجر شد. اين كودتا يكی 
از غم انگيزترين حوادث تاريخ معاصر ايران است. چون عملًا زحمات مبارزات ملی شدن صنعت نفت را باطل كرد 
و رويه ديكتاتوری در حكومت پهلوی دوم را باب كرد. از طرفی نقش مستقيم دول خارجی در اين كودتا استقلال 
سياسی ايران را زير سؤال برد. دكتر موسی نجفی و دكتر موسی فقيه حقانی در كتاب تاريخ تحولات سياسی ايران 

اين اتفاق را يكی از تجربياتی می دانند كه در پيروزی انقلاب اسلامی نقش اساسی داشت. 
4. ساواك مخفف سازمان اطلاعات و امنيت كشور اســت. اين مجموعه دستگاه امنيتی رژيم پهلوی بود كه با 
مشاركت سرويس های جاسوسی سيا و موساد در بهمن ماه سال 1335 تشكيل شد. ساواك شامل 11 اداره بود و 

به طور مشخص اداره كل سوم، نقش اساسی در بازداشت، شكنجه و برخورد با مخالفين رژيم را بر عهده داشت. 
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ج. جريان های فکری و فرهنگی
از آنجا كه انزلی محل رفت و آمد به اروپا بود، تفكرات چپ و راســت در اين شهر رونق 
گرفت. ديدگاه های »روشنفكری« كه آرمانش تجددخواهی غربی يا وابستگی به نظام شوروی 
بود، در سطح شهر انزلی رواج پيدا كرد. در بين جريانات فكری آن دوران، می توان به طيفی 
اشاره كرد كه تبليغ كننده رژيم پهلوی بودند و كعبه آمال آنها شخص شاه و نظرات او بود 
كه به اصطلاح می توان آنها را »سلطنت طلب« ناميد. اين طيف، گروه های متنوعی را در بر 
می گيرد و حتی برخی از وعاظ شهر را كه يا در مجالس دعا و جشن های آنان منبر داشتند 
يا قاضی عسكر بودند، را نيز شامل می شــود.1 گروه ديگری كه در مقابله با حكومت خنثی، 
و حتی از مواهب و عنايات رژيم برخوردار بود، و به همين واســطه وابسته به سلطنت تلقی 
می شد، »صوفی مســلك ها« بودند. اين گروه با ترويج انديشه های انزواگرايانه و انفعالی و با 
صرف مخارج كلان و نمايش های ادواری، در زمانی اقبال يافتند و مركزی فعال در سطح شهر 
داشتند2 و حتی كارگزاران كشور نيز به محفل ها يا افراد منتسب به آنان، علقه نشان می دادند 
و گاه سران اين جريان ميزبان بزرگان كشوری و لشكری بودند. اين گروه در انزلی بسيار فعال 

بود و جزو حاميان سرسخت رژيم در انزلی محسوب می شدند. 
جريان ديگری كه در انزلی فعال و پيوندی تنگاتنگ با غرب گرايان و سلطنت طلبان داشت، 
»فرقه بهائيت«3 بود. اين فرقه و اعضای آن، دفاتری در شهر داشتند و سعی می كردند از بين 
جوانان عضويابی كرده و برای آنان آموزش هايی داشتند كه معمولاً حربه غالب آنها ترويج 
لاابالی گری، اباحی گری و آلودگی جنسی بود كه بزرگان شهر هنوز منش و روش های آنان را 

1. وجود افرادی كه در لباس دين بودند و با دستگاه رژيم همكاری می كردند، مسئله ملموسی بود. در انزلی هم 
اين موضوع وجود داشت. آيت الله خامنه ای در ســخنرانی خود به مورخه 1380/2/13 در شهرستان بندر انزلی 
به اين مطلب هم اشاره می كند: »ديدم از تمام وسايل تبليغاتی استفاده می كنند كه دل اين مردم و ذهن اين مردم 
را وابسته كنند به رژيم فاسد پهلوی. از سپاهی دانشی گرفته تا اگر كه دست شان می رسيد به يك عمامه به سر«. 

)رنگ ايمان؛ مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در گيلان ، كانون فرهنگی دينی ثقلين، 1389، ص70(
2. مسجد امام علی)ع( كنونی در خيابان شــهيد مفتح جنوبی، خانقاه صوفيه بود كه در سال 1367 به مسجد 

تبديل شد. 
3. سيد علی محمد شيرازی، فردی بود كه خود را باب يعنی دروازه امام زمان می دانست. عقايد وی تحت تأثير 
القائات شيخ احمد احسايی و فرقه شيخيه )كشــفيه( بود. او به خاطر انحراف در عقايد به دستور اميركبير اعدام 
شد. طرفداران او بابيه نام گرفتند. پيروان آنها شورش هايی را كه جنبه مخالفت با احكام اسلام بود، به راه انداختند. 
حسينعلی بهاء كه از پيروان باب بود، بعدها از بابيه منشعب شد و فرقه بهائيه را پايه گذاری كرد. در دوران حكومت 
پهلوی دوم نقش بهائيت در فضای سياسی كشور بسيار مشهود بود. مقر مركزی بهائيت هم اكنون در اراضی اشغالی 

فلسطين در حوزه نفوذ صهيونيست هاست. 
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به ياد می آورند.1 
از اين طيف كه بگذريم، »چپ گرايی« هم 
در انزلی طرفداران خاص خود را داشــت و 
طيف های همفكر آنان برای خود، گروه هايی 
تشــكيل داده بودند و برنامه هايــی را برای 
رسيدن به اهداف شان داشتند كه معمولاً اين 
فعاليت ها- به تناسب زمان- با فراز و نشيب هايی همراه بود. اما واقعيت آن است كه انزلی 
يكی از پايگاه های مهم جريانات چپ در كشور بود. نزديكی انزلی به اتحاد جماهير شوروی 
سابق )روسيه(، سابقه اين گونه فعاليت ها در گذشته اين شــهر )در زمان مشروطه و اواخر 
قاجار( و وجود مشاغلی هم چون ماهيگيری، كشاورزی و كارگری )كه جامعه هدف تفكرات 
چپ است( موجب افزايش حاميان اين ايدئولوژی ها بود؛ به طوری كه در يك دوره، فريدون 
كشاورز2 به عنوان يكی از چهره های اصلی »حزب توده«، نماينده انزلی در مجلس شورای 
ملی بود و كســانی كه فقط در حزب توده عضو بودند، می توانستند به تصدی گری مشاغل 
دست يابند. اين جريان با برخورد رژيم، پس از ترور محمدرضا در دانشگاه تهران، فروكش 
كرد و سران آن نيز دستگير شدند.3 البته در انزلی نيز يكی از روحانيون معروف كشور به نام 
انصاری قمی، با سخنرانی های خود، توانست به صورت استدلالی با اين گروه مبارزه كرده و 

طرفداران آن را منزوی كند.4 
با روی كار آمدن دولت مصدق، جبهــه ملی نيز به عنوان يك جريان گذرا، در شــهر 
فعاليت هايی داشت. حتی در گزارش های ساواك تا مدت ها، فعاليت های ضدرژيم را به آن 
منتسب می كردند. مهم ترين حركت اين جريان مربوط به واقعه 26مرداد1332 می شود 

1. بهائيت در انزلی- هم چون ساير شهرهای ايران- فعاليت های زيادی داشته است. از اصلی ترين راهكارهای آنها 
برای جذب جوانان در سطح شهر، ترويج فساد اخلاقی بود. آنها مركزی داشتند و برای بهائی گری تبليغ می كردند. 
بعضی از مسئولين دولتی در سطح شهر به بهائيت گرايش داشتند. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء، 

محمدعلی گنجاهی فر و محمدتقی پرورش خواه( 
2. فريدون كشاورز متولد 1286 در تهران بود. وی فرزند محمد وكيل التجار يزدی )نماينده رشت در دوره اول 
و دوم مجلس شورای ملی( بود. كشاورز از سال 1320 به عضويت حزب توده درآمده و از سران حزب توده ايران 
بود. او مدت كوتاهی در دولت قوام وزير فرهنگ بود. وی نماينده بندر انزلی در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی 
بود. او در سال 1385 در كشور ســوئيس از دنيا رفت. من متهم می كنم كميته مركزی حزب توده ايران را كتابی 

است كه شامل خاطرات سياسی او می شود. 
3. اين دومين بار بود كه پس از دستگيری 53 نفر در ســال 1316 با حزب توده برخورد شد. برخی نيز مانند 

احسان طبری و فريدون كشاورز از ايران فرار كردند. 
4. شــيخ انصاری قمی در ســال 1337 در انزلی به تبليغ دين و مبارزه با حزب توده مشغول بود. )گفت وگوی 

نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء(

نهضت امام، نهضتی عام بود که بر 
خداوند متعال، اصول اساسی مکتب 
اهل بیت)ع( و مردم تکیه داشته و از هر 
گونه برخورد قهرآمیز و مسلحانه پرهیز 
می کرد و مبتنی بر آگاهی عمومی و 
تدریجی همه مردم و تربیت عالمان 

وارسته و جوانان مؤمن و انقلابی بود
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كه در آن به منظور پايين آوردن مجسمه شاه در بلوار انزلی جمعيتی راهپيمايی می كند كه 
با كشته شدن يك غيرنظامی غائله خاتمه می يابد. البته اين حركت را به طرفداران »حزب 

نوين« و »ايران« و »توده ای«ها هم نسبت داده اند.1 
اما در همه اين هياهوها و فعاليت های جريان های مختلف، بايد به جريانی اشاره كرد كه نه 
تنها در مقابل اين هجمه ها دوام آورد بلكه در نهايت با شروع نهضت اسلامی امام خمينی)ره( 
و پيروزی انقلاب اســلامی فاتح اين ميدان شــد. »جريان مذهبی« در بنــدر انزلی، اولين 
فعاليت های مبارزاتی خود را قبل از دهه 40 در ماجرای مشروطه، نهضت جنگل، ملی شدن 
صنعت نفت و مخالفت با حزب توده2 آغاز كرد. اما با شروع دهه 40 و همراه با سراسر كشور، 
اين جريان به فعاليت هايش رنگ و بويی ديگر بخشيد و سكان فعاليت های سياسی را از ساير 
رقيب ها گرفت؛ رقيب هايی كه گاه به منافع حزبی خويش وابسته بودند و گاهی از جريانات 
بيگانه خط می گرفتند و گاه مزدور رژيم بودند و با خواست ها و خاستگاه مردم فاصله داشتند. 

دهه 40 آغاز حرکت مردم انزلی در مسير نهضت امام خمينی و انقلاب اسلامی 
دهه 40، پس از رويدادهای جنبش مشــروطه، كودتای ســياه 1299 و روی كارآمدن 
رضاخان با حمايت انگليسی ها و ملی شدن صنعت نفت و كودتای 28مرداد سال 1332 با 
حمايت امريكا و انگليس، از دوره های تاريخی پرتلاطم تاريخ معاصر ايران اســت. از وقايع 
آغازين اين دهه می توان به ارتحال آيت الله العظمی بروجردی3 مرجع بزرگ جهان تشيع 
و رحلت آيت الله كاشانی به عنوان يك مبارز و منتقد اصلی رژيم پهلوی اشاره كرد. اين دو 
حادثه، آغازگر فرآيند جديدی در فضای سياسی كشور بود. درگذشت اين دو عالم بزرگ 

1. در خاطرات عزيز طويلی كه مسئول ميدان از ســوی نيروی دريايی بوده است، شرح ماوقع آمده است كه 
علی عباس قاسملو در تيراندازی كشته شد تا مجســمه پايين نيايد. )مير عمادالدين فياضی، مسافر تاريخ، همان، 
ص140-116( و در مقاله »رشت بين دو كودتا« نيز ورود سرتيپ فرخنده پی و حوادث بعدی را شرح می دهد. نكته 
مهم در اين گزارش اين است كه فرماندهان انزلی آماده مقابله با مهاجمين بوده اند و در انزلی حكومت نظامی برقرار 

بوده است. )يحيی آريا بخشايش، »رشت بين دو كودتا«، مطالعات تاريخی، 1383، ش3، ص55-89(
2. مخالفت مذهبی در انزلی با حزب توده از زمانی شروع شد كه واعظ شهير مرحوم انصاری قمی در دهه 30 
به انزلی آمد و افكار توده ای ها را برای مردم بازگو كرد. تا آن زمان مردم نمی دانستند كه توده ای ها ضدمذهب اند. 
حتی بعضاً توده ای ها جلسات خود را در مساجد برگزار می كردند. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء(. 
3. آيت الله العظمی سيد حسين بروجردی با سی واسطه به امام حسن مجتبی)ع( می رسد. در سال 1292ه ق در 
بروجرد متولد شد. در 18 سالگی برای تكميل تحصيل به اصفهان رفت و پس از ده سال به نجف اشرف عزيمت 
كرد و به درس آخوند خراسانی وارد گرديد. وی پس ازكسب درجه اجتهاد به بروجرد آمد و پس از سال ها اقامت 
در آنجا، به قم مهاجرت كرد و در جايگاه مرجعيت قرار گرفت و بعد از شــانزده سال مرجعيت عامه شيعيان در 
فروردين ماه سال 1340ه ش دار فانی را وداع گفت. يكی از اصلی ترين بانيان مرجعيت آيت الله بروجردی و استقرار 
وی در قم حضرت امام بود. پيكر ايشــان در حرم حضرت معصومه)س( به خاك سپرده شد. )جلال الدين مدنی، 

تاريخ سياسی معاصر ايران، قم، انتشارات جامعه مدرسين حوزه علميه، 1393، ج1( 
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كه توانسته بودند در جريان های سياسی و اجتماعی بعد از كودتای سياه رضاخان نقش آفرين 
باشند، موجب شد كه يك انفطار و خلأ در رهبری جريانات مذهبی شكل گيرد؛ به طوری كه 
رژيم شاه به فكر تغيير پايگاه مرجعيت شيعه از شهر قم به نجف افتاد و برنامه هايی ترتيب داد 

كه با درايت حوزه های علميه اين تلاش مذبوحانه به سرانجام نرسيد. 
بعد از شكست شاه در انتقال مرجعيت به خارج ايران، تهاجم بعدی رژيم با نمايشی به نام 
تصويبنامه انجمن های ايالتی و ولايتی آغاز شد و اين نمايش نيز نتيجه معكوس به بار آورد 
و نام امام خمينی را به عنوان يك مرجع آگاه، شجاع، سازش ناپذير و توانا در ايجاد همگرايی 
ميان مردم، برجسته و بر زبان ها جاری كرد؛ به طوری كه در اقصی نقاط ايران اثر گذاشت. 
بندر انزلی )بندر پهلوی وقت(، از اين اتفاق مستثنی نبود. شواهد تاريخی نشان می دهد كه 
حتی قبل از آغاز نهضت زمينه هايی در انزلی بابت اين گونه فعاليت ها وجود داشت. بخش 
عمده اين قضايا جنبه مذهبی داشــته ولی رفته رفته چاشنی سياســی هم به خود گرفت و 
مذهبيون شهر متمايل به مبارزات سياسی شدند. بعضی از اتفاقات پيش آمده جنبه ايجابی 

دارند و برخی سلبی. با اين حال مروری بر رويدادهای اين دهه خواهيم داشت. 

برپایی مراسم عزاداری آیت الله العظمی بروجردی 
آيت الله بروجردی در 10فروردين1340 در قم درگذشــت. رحلت وی موجب عزای 
عمومی در كشور شد و مراسمات زيادی در سراسر ايران تا چهلم ايشان برپا شد. حاج سيد 
اسماعيل اتقياء يكی از مبارزان متدين اين منطقه نقل می كند: شهر انزلی يكی از آن شهرهايی 
بود كه سوگواری مفصلی در آن برگزار شد. شهر سياه پوش شد و چهره انزلی كاملًا حزن انگيز 
بود. سردر خانه ها و مغازه ها در بازار و اماكن مختلف پارچه سياه زده بودند و مردم لباس تيره 
بر تن كردند. با دعوت آيت الله پيشوايی و واعظی به نام حاج مقدسی از قم، دسته عزاداری 
بزرگی در شهر به راه افتاد كه مردم شهر حضور چشمگيری در آن داشتند و حتی مقامات 
دولتی و نظامی نيز آمده بودند. اين مراسم در 12فروردين1340 مصادف با سوم آيت الله 
بروجردی انجام شد.1 اين مراسم نمايانگر علقه مذهبی مردم در دوره مذكور بود. شايد اين 
موضوع به طور مستقيم به نهضت امام مربوط نباشد اما قطعاً نشان از داشتن زمينه اعتقادی 
حضور در نهضت اســت. كما اينكه بعداً متدينين شهر به ســرعت پس از رحلت آيت الله 

بروجردی به دنبال يافتن مرجع جديد بودند و نظر آنها به سمت امام خمينی جلب شد. 

1. در مصاحبه دكتر پورگل با مركز اسناد آمده است كه حاج مقدسی در 1340/1/12 به انزلی آمده است و 
تصاوير آن موجود است. 
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مراسم ارتحال آيت ال العظمی بروجردی در انزلی در مورخ 1340/1/12
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مسئله مرجعيت جدید و سفر آیت الله پيشوایی به قم
پس از درگذشت آيت الله بروجردی، تا مدتی در محافل مذهبی، بحث مرجعيت وجود 
داشت و اين بی ثباتی موجب شد تا رژيم به تغيير پايگاه مرجعيت از قم به نجف اقدام كند. 
ولی با هوشياری حوزه های علميه اين مسئله به سرانجام نرسيد و با تلاش روحانيت، حوزه 

علميه قم همچنان محل توجه مراكز تشيع باقی ماند. 

مهرماه 1340 آيت ال سید ابوطالب پیشوايی به همراه فرزندش سید محمدجواد پیشوايی 
بعد از عمامه گذاری توسط حضرت امام)ره(

در مهرماه سال 1340 آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی كه امام جمعه و مجتهد شهير بندر 
انزلی بود، ظاهراً برای زيارت و سركشی به وضعيت درسی فرزندش سيد محمدجواد1 به 
قم رفتند و در منزل آيت الله واصف گيلانی2 ميهمان شدند. آيت الله سيد مصطفی خمينی و 
آقای اشراقی فرزند و داماد امام، به نمايندگی از ايشان، با آيت الله پيشوايی ملاقات كردند و 

1. حجت الاسلام سيد محمدجواد پيشوايی فرزند آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی در سال 1323 در بندر انزلی 
متولد شد. در سال 1338 برای تحصيل دروس حوزوی به قم رفت و حدود 16 سال در آنجا مستقر شد. در سال 
1340 توسط امام خمينی)ره( عمامه گذاری كرد. در قم از محضر آيات عظام مشكينی، فاضل لنكرانی، منتظری، 
جوادی آملی، گلپايگانی، هاشم آملی و حسن زاده آملی استفاده كرد. وی به دعوت علمای تهران در سال 1354 به 
تهران عزيمت كرد. با پيروزی انقلاب اسلامی، در 27بهمن1357 با حكم حضرت امام به عنوان نماينده ايشان در 
بندر انزلی منصوب شــد. در دوران دفاع مقدس نيز بارها عازم مناطق عملياتی شد و فرزند ايشان، سيد مصطفی 
پيشوايی، در سن 16 سالگی در جبهه غرب به شهادت رسيد. ايشان هم اكنون امام جماعت مسجد سيدالشهدا)ع( 
نارمك تهران است. )جهت مطالعه بيشتر به كتاب فرزند شهر خوبان نوشته مير عمادالدين فياضی مراجعه كنيد.(

2. آيت الله حاج شيخ محمد واصف لاهيجی )گيلانی( در سال 1305 در روستای دهگا از توابع لاهيجان متولد 
شد. در سال 1319 برای تحصيل علوم دينی به شهر قم رفت. در قم از محضر آيات خمينی )امام(، بهجت، طباطبايی، 
بروجردی و مرتضوی لنگرودی بهره جست. ايشان علاقه زيادی به حضرت امام داشت و برای ايشان اشعاری هم 
سروده است. در سال 1337 در قم چاپخانه نشر اسلامی را تأسيس كرد كه بعدها يكی از مراكز نشر اعلاميه های 

امام در دوران نهضت بود. در سال 1350 به نمايندگی از آيت الله گلپايگانی عازم آلمان شد.  
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در اين ملاقات قرار شد كه همان شب- بعد از نماز مغرب و عشاء- حضرت امام برای ديدار 
با آيت الله پيشــوايی، در منزل آيت الله واصف گيلانی حضور پيدا كنند؛ كه در زمان مقرر 
اين ملاقات انجام شد. در ضمن به پيشنهاد پدر، سيد محمدجواد پيشوايی فرصت را مغتنم 

شمرده و به وسيله امام، عمامه گذاری كردند. 
در 14آبان، يك ماه پس از اين ديدار، حضرت امام)ره( يك اجازه نامه شرعی برای آيت الله 

پيشوايی صادر كرد.

   وی در طول حيات خود چندين كتاب نگارش كرد. همچنين بيمارستانی در روستای فشازده لاهيجان 
ساخت كه قبل از آغاز به كار توسط عوامل رژيم تخريب شد. همچنين مسجدی را در يكی از روستاهای اصفهان بنا 
كرد. آيت الله واصف گيلانی در 2آبان1375 بر اثر بيماری سرطان درگذشت. آيت الله بهجت بر پيكر ايشان نماز 
خواند و در قبرستان ابوحسين )مقبره العلما( به خاك سپرده شد. )پايگاه اطلاع رسانی مؤسسه مطالعات مبارزات 

اسلامی گيلان/نام آوران/ آيت الله واصف گيلانی( 
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آيت الله پيشوايی به دليل شــخصيت ممتاز منطقه ای هميشه مورد وثوق علما و بزرگان 
مذهبی كشور قرار داشت و ارتباط وی با مردم تا پايان طول حياتشان مستحكم بود و قاعدتاً 

اگر نظری را مطرح می كردند و اظهار می داشتند عموم مردم پذيرا بودند. 
در زمان فقدان مرجعيت، برخی از مؤمنين در ميان آقايان مطرح- از قم و نجف- به دنبال 
معرفی مرجع جديد برمی آيند و حتی تا قم سفر می كنند. سيد اسماعيل اتقياء يكی از بازاريان 

شهر است كه اظهار می دارد: 
در سال 1340 به قم رفتم و برای اولين بار آقای خائفی، حضرت امام را به 
من معرفی كرد و حتی ديداری حضوری با ايشان داشتم كه اين ديدار موجب 
شد شيفته برخورد و صراحت لهجه امام شوم. در اين ديدار كوتاه ايشان با 

لبخند وارد مجلس شدند. من يك سؤال شرعی كردم و امام پاسخ دادند. 
پس از بازگشت سيد اسماعيل اتقياء از قم، او مرجعيت امام را در بدنه مؤمنين شهر تبليغ 
می كند. تبليغ او و تأييد آيت الله پيشوايی موجب می شود تا جامعه مذهبی شهر، امام خمينی 

را به عنوان مرجع تقليد جديد خود انتخاب كنند. 

اخراج شيخ عباسعلی اسلامی1 از انزلی و 
واکنش امام

با دستور امريكا، شاه در نظر داشت طرح انقلاب 
ســفيد را به فعليت برســاند. لذا بر خلاف قانون 
اساسی، نمايشی به نام »رفراندوم شاه و ملت« برپا 
كرد. در اين رفراندوم فرمايشــی بدون استقبال 
مردمی، با تبليغات رژيم، اصول آن تصويب شد. 
امام و جمعــی از علما از اول با ايــن طرح- چه به 
لحاظ ساختاری و صوری و چه به جهت محتوايی- 

مخالفت نموده و در رابطه با آن اظهارنظر كردند و از تريبون ها و منابر خود، از طريق واعظان، 
به افشاگری درباره ماهيت سياسی طرح پرداختند. شيخ عباسعلی اسلامی كه يكی از ياران 
امام بود، در منبرهای مختلف ماهيت انقلاب سفيد را نزد مردم افشا كرده و به همين علت 

1. شيخ عباسعلی اسلامی از فعالان فرهنگی و مذهبی در سال 1281 متولد شــد. او مؤسس جامعه تعليمات 
اسلامی، جمعيت پيروان قرآن و مدارس اسلامی در كشور است. در دوران مبارزات نهضت اسلامی امام)ره( بسيار 
كوشا بود و قبل از آن هم با نواب صفوی و آيت الله كاشانی همكاری داشت. وی در سال 1364 درگذشت. )رسول 
جعفريان، جريان ها و سازمان های مذهبی- سياسی ايران، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامی، 1382، چاپ 

چهارم، ص84-93( 

شیخ عباسعلی اسلامی



12
1

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)1
ی )

نزل
در ا

ر بن
ی د

لام
 اس

ب
قلا

و  ان
ه( 

ی)ر
مین

م خ
 اما

می
سلا

ت ا
هض

ب ن
زتا

با

در تهران ممنوع المنبر شد. وی در بهمن ماه سال 1341- كه مصادف با ماه مبارك رمضان 
بود- به دعوت مردم به انزلی آمد و در مسجد قائميه منبر رفت و عليه حكومت سخنرانی 
كرد. او از روز اول در منبرهای خود با اشاره به مسائل فرهنگی و مسئله حجاب، دستگاه های 
اجرايی را مزدور اجانب خواند. سخنرانی های وی در انزلی با واكنش منفی مأموران مواجه شد 

و با فشارهای رژيم در تاريخ 1341/11/28 دستگير و مجبور به ترك انزلی شد. 
حضرت امام)ره( نسبت به اين اقدام واكنش نشان داد و در 7اسفند1341، به مناسبت 

عيد سعيد فطر، در بيت خويش سخنرانی كرده و می فرمايد: 
اگر آقای اسلامی را نگذاشتند در تهران منبر برود، ديديد كه ايشان در 
بندر پهلوی ]انزلی[ منبر رفتند و حقيقت را در آنجا بيان داشــتند. اگر در 
بندر پهلوی ]انزلی[ از ادامه سخنان ايشان جلوگيری كردند، شك نداشته 
باشند كه ايشان سخنان خود را در جای ديگر دنبال خواهد كرد، و هر كجا 

كه فرصت پيدا كند، مطالب را به گوش مردم خواهد رساند.1 
موضوع دستگيری شيخ عباسعلی اسلامی و اخراج ايشان از انزلی و سخنان امام در مورد 
اين واقعه، شايد اولين مواجهه مردم انزلی با شخصيت و شجاعت امام بود. بعدها بسياری 
از اخبار نهضت امام، توسط چهره های شناخته شده و مذهبی شهر مثل عوض فتحعلی زاده، 
محمدمهدی پورگل، سيد احمد و سيد اسماعيل اتقياء، در منطقه منتشر می شد و اين افراد 
با دعوت از وعاظ و مبلغين انقلابی برای سخنرانی و حضور در منطقه به رشد آگاهی سياسی 

مردم انزلی كمك كردند. 

آزادی امام)ره( از زندان و تلگراف روحانيون انزلی 
حضــرت امــام)ره( پــس از مخالفت های علنی خود نســبت بــه رژيــم، در بامداد 
روز15خرداد1342 دستگير شد كه سرانجام آن قيام 15خرداد بود. بعدها رژيم بر اثر فشار 
افكار عمومی و مشكلاتی كه در اين دســتگيری بر سر راهش بود، مجبور شد كه امام را در 
ساعت 10شب 16فروردين1343آزاد نمايد. بلافاصله پس از آزادی امام، در سراسر كشور 
جشن هايی برگزار شد. ساواك گيلان هم از برگزاری اين جشن ها خوف داشت. بنابراين در 
نامه ای به ساواك انزلی و آستارا هشدار می دهد كه مراقب برگزاری اين مراسمات باشيد؛ 
چون ممكن است به بهانه اين مراسم، با سلطنت مخالفت كنند. البته از رابطين خود می خواهد 

كه برخورد مستقيم نكنند و فقط طرفداران امام را شناسايی كنند. 

1. صحيفه امام، ج1، ص152. 
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از ســويی ديگر، علمای ســاير نقاط كشــور 
تلگراف هايی را جهت تبريك، خطاب به حضرت 
امام ارســال می كنند كه برخی از اين تلگراف ها 
مربوط به روحانيون انزلی بوده اســت. به عنوان 
نمونه می توان به برخی گزارش های ساواك كه در 

كتاب نهضت امام آمده استناد كرد. 
آقای محمدی،1 از شهرســتان بندر پهلوی، به 

همراه جمعی از علمای گيلان از جمله سيد شفيع واحدی، سيد رضی رودباری، سيد حسين 
رودباری و حجتی پور و احمد اكبری ســلطانی2 تلگراف تبريكی برای آيت الله خمينی به قم 
مخابره و تلگراف تشكر نيز از طرف خمينی به بندر پهلوی مخابره گرديده.3 همچنين جواد 
حسنی4 هم در تلگرافی به امام خمينی و آقايان شريعتمداری5 و گلپايگانی، ورود امام به قم را 

تبريك گفتند. امام نيز به اظهار لطف ايشان، پاسخ دادند.6 

1. آقای محمدی امام جماعت مسجد روستای كپورچال بود. 
2. شيخ احمد سلطانی از وعاظ و روحانيون معروف بندر انزلی بود. در انجمن پيروان قرآن هم فعاليت هايی داشته 
است. او قبل از انقلاب اسلامی، مجموعه ای از سخنرانی های معروف وعاظ گيلانی را گردآوری و منتشر كرد كه 
ساواك به آن اجازه توزيع نداد. پس از آزادی امام در تلگرافی به ايشان تبريك گفت و امام به تلگراف او پاسخ داد 
كه منجر به حمله ساواك به خانه او شد. وی سال ها روحانی كاروان حج بود و كتابی درباره حج نگارش كرد. همچنين 

دفتر ازدواج هم داشت. در اواخر سال 1400 درگذشت. 
3. سيد حميد روحانی، نهضت امام خمينی، دفتر اول، ص854-855. 

4. جواد حسنی امام جماعت مسجد امامزاده صالح غازيان و نماينده آيت الله گلپايگانی در انزلی بود. 
5. سيد محمدكاظم حسينی شــريعتمداری )زاده 15دی1284، تبريز- 14فروردين1365 تهران( از مراجع 
تقليد و مؤسس دارالتبليغ اســلامی قم و حامی حزب جمهوری خلق مسلمان ايران بود. وی با دربار، ساواك و شاه 
ارتباط داشته و در سفر شاه به تبريز در سال 1326 او را همراهی كرد كه موجب اعتراض شديد علما شد. پس از 
پيروزی انقلاب، در توطئه كودتای نوژه نقش داشــت كه صادق قطب زاده به آن اعتراف كرد. اين واقعه منجر به 
سلب مرجعيت ايشان به وسيله جامعه مدرسين قم گرديد كه حضرت امام)ره( تلويحاً در منشور روحانيت از اين 

تصميم دفاع كردند. 
6. متن تلگراف جوابيه امام متأسفانه موجود نيست. اما سيد حميد روحانی در كتاب نهضت امام خمينی، دفتر 
اول، ص854 به اين مسئله اذعان دارد و آقای شيخ احمد ســلطانی در گفت وگو با نگارندگان هم بيان داشتند كه 
امام جوابيه تلگراف را با اين مضمون به بنده داد: »واعظ محترم آقای سلطانی، از ابراز لطفتان ممنونم« و بعد از اين 

جوابيه، ساواك آمد و در خانه ما ريخت و جوابيه تلگراف را بردند. 

انزلی به واسطه آمد و شد بزرگان 
مذهبی و وعاظ، بازاریان متشرع 
علمای  استقرار  و  هجرت  و 
اخلاقی  پشتوانه  از  وارسته 
و اعتقادی محکمی برخوردار 
بود و مردمانش در هر نهضت 

عدالت خواهانه ای سهم داشتند
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حادثه مدرسه ششم بهمن انزلی1
در نيمه شب 17مهر1345 عده ای از دانش آموزان دبيرستان ششم بهمن وارد مدرسه 
شده و در محوطه مدرسه اقدام به شعارنويسی عليه رژيم و حمايت از مخالفان رژيم می نمايند 
و عكس شاه را از ديوار پايين می كشند و وسايل مدرسه را به هم می ريزند. گرچه اين مسئله 

در مدرسه سابقه داشته، ولی هرگز به اين حد نبوده است. 
ساواك به شدت روی اين حادثه حساس می شود و به دنبال پيگيری و برخورد با عوامل 
آن است. عصبانيت ساواك از اين ماجرا به حدی بود كه در سال بعد نيز به دنبال سرنخ های 

موضوع و بازجويی و دستگيری عوامل آن برآمد. 
البته در اسناد ساواك در خصوص اين ماجرا، تناقضاتی نيز وجود دارد. در جايی به شكل 
سطحی، اظهار می كنند كه ممكن است اين حادثه به دليل سخت گيری معلمان در امتحانات 
در شهريورماه باشد كه روشن است اين تحليل، با شعارنويسی عليه رژيم و حمايت از مخالفان 
سازگار نيســت! زيرا اگر دانش آموزان معترض، به علت مشــكل درسی اين كار را انجام 
دهند، نهايتاً به تخريب كلاس ها اكتفا كرده و وارد فاز سياسی نمی شدند و در درجه دوم، اين 
شعارنويسی نشــان گر اين بود كه آنان با ادبيات مبارزه آشنايی داشته و شعارها يا از سوی 

ديگران به آنان گفته شده يا خود نسبت به گزينش اين شعارها اقدام نمودند. 
ساواك بر اســاس اعتراف يك دانش آموز، تلاش كرد هدف اين اقدام دانش آموزان را 
سرقت از مدرسه جلوه دهد، اما مشــخص بود اين تلاش مذبوحانه است. چون اگر هدف 
سرقت بود، ديگر نبايد به تخريب وسايل مدرسه و شعار سياسی اقدام می كردند. بی ترديد 
ســاواك، جهت گزارش به مقامات مافوق و پوشــاندن اصل ماجرا، در گزارشات خود به 

گونه ای وانمود نموده كه مسئله سياسی نيست! 

1. مدرسه ششم بهمن بعدها به دبيرستان دكتر معين تغيير نام يافت و در حال حاضر مدرسه متوسطه شاهد 
پسران در كنار موج شكن شهرستان انزلی است. 
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جریانات فعال دهه 40 در بندر انزلی 
دهه چهل، دهه شكل گيری گروه های مختلف در شهر انزلی است و با توجه به ضعف يا 
قوت حكومت، اقتدار يا استنكاف رژيم، تشكل هايی بنياد نهاده می شد كه اغلب دوره ای يا 
مقطعی بودند و چشم به تحولات اجتماعی زمانه داشتند. اما تشكل هايی هم وجود داشتند 
كه از ساختار محكمی برخوردار باشند، كه معمولاً درصدد ايجاد تغييرات كلان يا اساسی در 
جامعه بودند. در اين ميان، فعالان مذهبی نيز به اين باور رسيدند كه برای بقای انديشه های 
خود يا فعاليت های نظام مند اجتماعی، به جای فعاليت های فردی و سليقه ای، بايد يك سازمان 
و چهارچوب منسجمی به وجود آورند و بر اساس آن آگاهی سياسی را گسترش دهند كه 
هم تربيت نيروی انسانی مورد نظرشان صورت پذيرد و هم برای مقابله با رژيم، ابزارهايی 
قدرتمند در دست داشته باشند. بر اين اساس »مؤتلفه اسلامی«، »انجمن حجتيه مهدويه«،1 
»جمعيت پيروان قرآن«2 و »مؤسسه تعليمات اسلامی«3 در كشور نضج گرفت و تأثيرات آن 

در كشور موجب شد حركت های تشكيلاتی در سطح كشور به راه افتد. 
بنابراين دهه 40، به نوعی دهه رويارويی انديشه ها، انجمن ها، احزاب و گروه های سياسی 
و اجتماعی با گرايش های مذهبی يا ضدمذهبی است كه با حمايت مردمی يا حكومتی يكی 
پس از ديگری بعد از قيام خونين 15خرداد42 سر برآوردند و هر يك درصدد بودند تا برای 

خود پايگاه اجتماعی در ميان مردم به دست آورند. 
در شهر بندر انزلی نيز، بر اساس اين تأثيرات و با الهام گرفتن از قالب كلی كشور، چند طيف 
يا جريان- با شدت و ضعف خاص خود- ايفای نقش می كردند كه نشانه هايی از آن در برخی 

حوادث پيداست كه بارزترين آنها سه گروه زير است: 
1. جمعيت پيروان قرآن 

1. انجمن حجتيه مهدويه با هدف مقابله با بهائيت و زمينه سازی ظهور امام عصر)عج( در سال 1335 تأسيس 
شد. مسئول اين انجمن شيخ محمود حلبی )ذاكرزاده تولايی( بود. اما اين انجمن خيلی زود مروج تئوری جدايی دين 
از سياست گرديد تا جايی كه امام خمينی)ره( نسبت به اين انجمن موضع گيری كرد. اين انجمن به صورت رسمی 

در سال 1362 تعطيل شد. )پايگاه اينترنتی مهدويت و آينده پژوهی(
2. جمعيت پيروان قرآن اسم دو تشكل بود كه يكی در تهران و ديگری در مشهد فعال بود. هر دو پس از شهريور 
1320 تشكيل شده بودند. گروه تهران را دكتر علی شــريعتمداری و گروه مشهد را يك فعال سياسی- مذهبی به 
نام حاجی عابدزاده تشكيل داده بود. )جهت مطالعه بيشتر به كتاب جريان ها و سازمان های سياسی مذهبی ايران 

نوشته رسول جعفريان مراجعه نماييد.( 
3. جامعه تعليمات اسلامی توســط جمعی از فعالان فرهنگی معترض به سياست های فرهنگی پهلوی تشكيل 
شد. محور اين مجموعه شيخ عباسعلی اســلامی بود و افرادی مانند شيخ نصرت الله شــيخ العراقين بيات، دكتر 
مرتضی ملكی، شيخ مهدی سراج انصاری و دكتر فقيهی شيرازی در هيئت امنای اين گروه بودند. مجله تعليمات 
اسلامی ارگان جامعه تعليمات اسلامی بود. اين تشكل مدارسی هم داشــت )مدرسه جعفری اسلامی( كه بعدها 

فارغ التحصيلان آن در وقايع انقلاب اسلامی نقش مهمی داشتند. )پايگاه اطلاع رسانی جامعه تعليمات اسلامی( 
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2. فعاليت های روحانيت 
3. فعاليت های فرهنگيان 

جمعيت پيروان قرآن؛ شکل گيری فعاليت و سکان داری حرکت های انقلابی 
درباره نحوه تشــكيل انجمن پيروان قرآن، خاســتگاه و مؤسســان آن چند نظر وجود 
دارد.1 می توان تحول اين محفل قرآنی را به انجمنی مذهبی كه دارای تشكيلات و ساختار 
سازمان يافته ای است، به دو فرضيه نسبت داد: در درجه اول حضور عباس غله زاری كه با 
تشكيلات بزرگ انقلابی و دينی هم چون »فدائيان اسلام«2 و »مؤسسه تعليمات اسلامی« 
مرتبط بود و برای نشــريات دينی به عنوان روزنامه نگار، مطلب تهيه می كرد، می توانست 
اين تجربه را منتقل كرده باشد. ساواك در گزارشی درباره حضور عباس غله زاری در بندر 

انزلی می نويسد: 
عباس غله زاری كه مؤســس جمعيت پيروان قرآن در سرتاسر ايران 
می باشد روز جمعه 46/8/26 به پهلوی وارد و عصر همان روز در مسجد 
جامع پهلوی كه به مناسبت شب اول... )مراسمی برپا بوده شركت نموده 
است(. نامبرده اظهار نمود كه ديروز آمده ام و فردا به تهران برمی گردم. 
نامبرده در سال های قبل از زمانی كه روزنامه رسمی فدائيان اسلام توقيف 
گرديد. روزنامه راه پيروزی را منتشــر می كرد و بعــد از توقيف روزنامه 

1. در خصوص تشكيل پيروان قرآن بندر انزلی چند نظر متفاوت وجود دارد: 
الف. حلقه قرآنی را كه آيت الله شيخ مهدی شريفی در مسجد ســرخی )ولی عصر)عج( كنونی( داشت، بعد از 

ارتحال ايشان در سال 1339 تبديل به گروه پيروان شد. )گفت وگوی نگارندگان با سيد اسماعيل اتقياء(
ب. آقای پورگل در مشهد مشغول تحصيل بود و با شعبه پيروان قرآن مشهد ارتباط برقرار كرد و مدل آن را 
برای انزلی آورد و آن را تشكيل داد. ظاهراً جمعيتی به همين نام با مديريت علی اصغر عابدزاده )1290-1365( 
وجود داشته است. )برای اطلاعات بيشــتر به كتاب انجمن پيروان قرآن مشهد نوشته نظرزاده، انتشارات آستان 

قدس مراجعه كنيد( البته آقای عباسعلی اسلامی نيز در سال 1322 چنين جمعيتی داشته است. 
ج. مرحوم شيخ احمد سلطانی اين مجموعه را تشكيل داد. 

د. برخی نيز تشكيل اين مجامع را مرهون تلاش های شيخ عباسعلی اسلامی و اشخاصی هم  چون عباس غله زاری 
می دانند كه آن را در سراسر كشور گسترش دادند. 

2. جمعيت فدائيان اسلام در دهه 1320 توسط مجتبی ميرلوحی معروف به نواب صفوی تأسيس شد. اين گروه 
با مشی اجرای احكام اسلامی در جامعه شروع به كار كرد. كتابی هم با مضمون حكومت اسلامی منتشر كرد. اين 
جمعيت در دهه 1324 تا 1334 فعاليت جدی داشت. مبارزه با كسروی و به هلاكت رساندن او از اقدامات فدائيان 
اسلام بود. فدائيان در حمايت از ملی شدن صنعت نفت و با توافق بر اين كه دولت احكام اسلام را در جامعه جاری 
كند، مخالفان ملی شدن صنعت نفت را از ميان برداشت. ســرانجام نواب صفوی و بعضی ديگر از اعضای فدائيان 
توسط رژيم دستگير و اعدام شدند. جمعيت فدائيان اســلام اين روزها هم چنان فعال است. ولی ديگر روش های 
سخت افزاری ندارد و بيشتر رويكرد فرهنگی- سياسی دارد. دبيركل فعلی فدائيان اسلام، محمدمهدی عبدخدايی 

از نيروهای قديمی اين گروه است. 



13
3

14
03

ن 
ستا

 تاب
ر و

 بها
  

79
 و 

80
ره 

شما
   

كم
ت وي

يس
ل ب

 سا
  

وم
ه س

ور
د

)1
ی )

نزل
در ا

ر بن
ی د

لام
 اس

ب
قلا

و  ان
ه( 

ی)ر
مین

م خ
 اما

می
سلا

ت ا
هض

ب ن
زتا

با

فدائيان اسلام تمام مطالب مربوط به فدائيان اسلام در روزنامه راه پيروزی 
درج می گرديد نامبرده در تمام ايران مؤسس جمعيت پيروان قرآن می باشد 
كه حتی در شهرستان بندر پهلوی با همكاری حاج سيد محمد بنی اسماعيلی 
واعظ و محمدمهدی پورگل مقدمات كار تشكيلاتی اين جمعيت را فراهم 
نمود. اين شخص در تهران كارمند آموزش و پرورش می باشد و برادرش 

نيز در آموزش و پرورش بندر پهلوی كار می كند. 
نظريه منبع: به نظر اينجانب اين شخص در اكثر فعاليت های جبهه ملی 

و روحانيون افراطی شركت دارد. 
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مشهد، آيت ال سید علی خامنه ای در کنار عباس غله زاری از اعضای فدائیان اسلام

در درجه دوم هجرت برخی از افراد- به ويژه محمدمهدی پورگل- و برداشــتی كه از 
حركت های اسلامی در تهران و مشهد داشت، می تواند چنين انگيزه ای را به آنان داده و چنين 
شيوه ای را رايج كرده باشد. بی شك اگر بخواهيم يك گروه انقلابی با كادری مؤمن و با انگيزه 
مردمی در شهرستان بندر انزلی نام ببريم، بايد به جمعيت پيروان قرآن اشاره كرد. اعضای 
انجمن، افراد خوش نام و نسبتاً جوانی بودند كه بعدها توانستند رهبری جريان انقلابی را در 
شهرستان برعهده بگيرند. از شخصيت  های تأثيرگذار انجمن می توان از محمدمهدی پورگل، 
عباس غله زاری، سيد اسماعيل اتقياء،1 شيخ احمد سلطانی، محمدعلی گنجاهی فرد،2 سيد 

1. حاج سيد اسماعيل اتقياء فرزند سيد محمدتقی هروی- كه از اعضای انجمن عدالت انزلی بود، انجمنی كه در 
ماجرای اجازه ورود ندادن امين السطان به ايران نقش داشت- از مهاجرين خلخال است. وی در 10شهريور سال 
1309 در انزلی به دنيا آمد و از اعضای اصلی جمعيت پيروان قرآن بود. وی در تشكيل حزب جمهوری اسلامی و 
مؤتلفه اسلامی در انزلی بسيار مؤثر بوده است و دوران طولانی دبير حزب مؤتلفه اسلامی انزلی بود. فرزند وی سيد 
عبدالكريم اتقياء دانشجويی بود كه در دوران دفاع مقدس به شهادت رسيد. اتقياء رياست شورای نگهبان انزلی 
را هم در كارنامه خود دارد. )برای اطلاعات بيشــتر به كتاب خطابه خوان انقلاب نوشته يوسف سيف زاد مراجعه 

فرماييد.(
2. محمدعلی گنجاهی فرد متولد 1311 در بندر انزلی است. وی يكی از اعضای جوان پيروان قرآن بود كه برای 
ادامه تحصيلات به دانشكده الهيات دانشــگاه تهران رفت و در آموزش و پرورش تهران خدمت كرد. بعدها به 
تدريس دروس معارف اسلامی در دانشگاه ها پرداخت. )گفت وگوی نگارندگان با وی( گنجاهی فرد در سال 1400 

درگذشت. 
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ابراهيم موشح،1 احمد بناساز نوری2 و حاج عوض فتحعلی زاده نام برد.3 

1. سيد ابراهيم موشــح يكی از طرفداران نواب صفوی و فدائيان اســلام بود و از اعضای اصلی پيروان قرآن 
محسوب می شود. 

2. احمد بناســاز نوری از اعضای پيروان قرآن بود كه پس از دســتگيری و در زندان تغييــر ماهيت داده و 
ماركسيست شد. وی هم اكنون ساكن كشور آلمان اســت. عزت شاهی در خاطرات خود می نويسد: »احمد بناساز 
نوری يك ماركسيست بود و از سال 1349 توسط اصغر بديع زادگان )از رهبران سازمان( جذب و عضو تشكيلات 
شده بود. وی در رأس بندهای 4 و 5 بود. او از اول هم چپ بود و در سال 1351 دستگير و روانه زندان شد. با اين 
حال او در بازجويی و شكنجه مقاومت كرده بود... و مركزيت هم حسابی قبولش داشت. )محسن كاظمی، خاطرات 

عزت شاهی، تهران، سوره مهر، چاپ22، ص247-255(
3. از اشــخاص ديگری كه در پيروان قرآن بودند می توان به اين اشخاص اشــاره كرد: محمدتقی سپاسخواه، 
محمدتقی بيلابری، محمود بيلابری، محمد خوش نژاد، اكبر زمردی، سيد رضا آقاپور مقدم، رحيم شيخ زاده، علی 

صادق پور و محمدرسول عاشورنيا. 

حاج سید احمد اتقیاء حاج سید اسماعیل اتقیاء

دکتر محمدمهدی پورگل
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محل برگزاری جلســات پيروان قرآن، معمولاً 
مسجد ولی عصر)عج(1 يا حوزه علميه قائميه2 بود. 
البته قبل از تأسيس اين مدرسه، در مكان های ديگر، 
يا در خانه های اعضای گروه، اين جلسات برگزار3 و 
با حمايت مالی و حق عضويت اعضاء اداره می شد و 
در ضمن به نوعی اعضای اين انجمن، تحت حمايت 
معنوی آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی قرار داشتند. 
از همان ابتدا به دليل تازگی فعاليت های مذهبی 
در اين قالب و حساسيتی كه رژيم نسبت به طيف 
مذهبی داشت، فعاليت های انجمن همواره تحت نظر ســاواك بوده است و حتی برخی از 
اعضای نفوذی آن، تمامی اخبار جمعيت را برای ساواك گزارش می كردند. همان طور كه 
اشاره شد، انجمن در آغاز راه، تنها به ترويج مفاهيم قرآن بسنده می كرد. اما به دليل حضور 
شخصيت های انقلابی و گرايشات سياسی خارج از انجمن، تبديل به محفلی برای طرفداران 
انقلاب در دوره دوم فعاليت شد. انجمن پس از آغاز نهضت اسلامی امام خمينی)ره(، بسيار 
پرشورتر از گذشته و با حرارت زيادی كار خود را دنبال كرد و اين مسئله ای نبود كه از ديد 

ساواك دور بماند. 

1. مسجد سرخی كه امروزه مسجد ولی عصر)عج( نام دارد، در اوايل دوران قاجار توسط طايفه سرخی ها )طايفه ای 
بودند كه از شهر سرخه سمنان به انزلی مهاجرت كرده بودند( ساخته شد. اين مسجد به علت اين كه در بازار انزلی 
واقع است، به مسجد بازار هم شهرت دارد. مرحوم شيخ ابراهيم آبكناری )از فعالان مشروطه(، آيت الله شيخ مهدی 
شريفی و آيت الله سيد محمد نجفی از امامان جماعت اين مسجد بودند. اين مسجد يكی از مساجد فعال در انقلاب 

اسلامی در بندر انزلی بود. )تاريخ جامع انزلی، همان، ج1، ص574-575(
2. حوزه علميه قائميه بنا به پيشنهاد شيخ غلامرضا فيروزيان- از روحانيونی بود كه برای تبليغ به انزلی می آمد- 
ساخته شد. شيخ حسن بنی يعقوب، امام جماعت مسجد قائميه، زمين پشــت مسجد را به اين امر اختصاص داد. 
آيت الله العظمی بروجردی هم مبلغی برای ساخت آن كمك كرد. آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی هم از مؤمنينی كه 
توانايی مالی داشتند، كمك گرفت و حوزه علميه قائميه را در سال 1343 تأسيس كرد. اين مدرسه علميه هم اكنون 

مشغول به فعاليت است. )تاريخ جامع انزلی، همان، ص584(
3. مثلًا بعضی از جلسات در منزل آقای پورگل برگزار می شد. آيت الله عبدالله خائفی در گفت وگو با نگارندگان 
اذعان داشت: »بنده قبل از آغاز نهضت امام)ره( چند باری در جلســات پيروان قرآن، كه در منزل آقای پورگل 

بود، شركت داشتم.« 

»جریان مذهبی« در بندر انزلی، 
اولین فعالیت های مبارزاتی خود را 
قبل از دهه 40 در ماجرای مشروطه، 
نهضت جنگل، ملی شدن صنعت 
نفت و مخالفت با حزب توده آغاز 
کرد. اما با شروع دهه 40 و همراه 
با سراسر کشور، این جریان به 
فعالیت هایش رنگ و بویی دیگر 
فعالیت های  سکان  و  بخشید 

سیاسی را از سایر رقیب ها گرفت
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جمعيت پيروان قرآن غالباً جلسات منظمی برگزار می كردند و در اين جلسات مباحث 
دينی و قرآنی مطرح می شد و اين موضوعات به صورت غيرمستقيم با فضای سياسی تطبيق 
داده می شــد. به عنوان نمونه از خطبه های نهج البلاغه تفسيری به روز ارايه می كردند يا از 
نشريه مكتب اسلام مقاله يا شعری را انتخاب كرده و می خواندند. ساواك از نيمه دوم دهه 
40 بيشتر فعاليت های پيروان قرآن را رصد می كرد. ساواك حتی خطر اين گروه را در سطح 
منطقه، بيشتر از گروه های ديگر می دانست و احوالات آنان را به دقت زير نظر گرفته و افراد 
مؤثر آن را شناسايی كرده بود. در واقع ساواك به اين تحليل رسيده بود كه چون آنان از امام 
خمينی)ره( تقليد و در جهت ترويج افكار و اهداف ايشان حركت می كنند، اين گروه را بسيار 

خطرناك ارزيابی می كرد.  
در سند زير اين موضوع كاملًا مشهود است: 

رونوشت گزارش خبر شماره... 46/10/20 منبع رجوع شود به گزارش 
عمليات...

46/11/14...
موضوع انجمن پيروان قرآن 

خطر اين عده كه اخيراً در دبيرستان ها هم به توسط بناساز نوری رسوخ 
كرده و جوانان ساده لوح از همه جا بی خبر را به دام انداخته اند بدون شك 
زبانشان از حزب منحله توده هم بيشتر است و بدون شبهه با آيت الله خمينی 
ارتباط دارند. افرادی كه ذيلًا نام می برم از گردانندگان اصلی اين جمعيت 
بوده و موظف اند كه به اين جمعيت كمك مالــی بدهند و اطلاع صحيح 
دارم دكان بزازی آقای سيد اسماعيل اتقياء را با همان بودجه برای او راه 

انداخته اند... 
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البته انجمن پيروان قرآن در دهه سی فعاليت های اجتماعی نيز داشته است و گرايشاتی 
به فدائيان اسلام در آنها مشاهده می شد و حتی در ظاهر هم مبلغ انديشه های نواب صفوی1 
بودند و پوشــش ظاهری برخی از اعضای انجمن، مطابق با اعضای فدائيان اسلام بود. آنها 
حتی در يكی از انتخابات مجلس شورای ملی از حوزه انتخابيه انزلی در طيف طرفدار يك 
روحانی بودند و در مقابل گزينه سلطنت طلبان ايستادند؛ يا در مبارزه با بهائيت در شهر نقش 
ايفا كردند. از ســوی ديگر منش دينی پيروان قرآن و حضور شخصيت های مؤثری همانند 
پورگل، فتحعلی زاده، اتقياء و غله زاری به قوت انجمن كمك شايانی می كرد. در واقع انجمن 
پيروان قرآن تجميعی از قشــر تحصيل كرده دين گرا و طيف بازاری مؤمن بودند كه هر دو 
گروه به لحاظ موقعيت خاص خود، دارای شأن اجتماعی مناسبی بودند. آنان سعی داشتند 
حلقه قرآنی خود را گســترش دهند و به همين دليل در روزهای هفته با حضور در مساجد 
شهر، به آموزش قرآن و معارف اسلامی برای نوجوانان می پرداختند. وضعيت پيروان قرآن 

در دهه 50 تغيير می كند. 

فعاليت های روحانيت
بی شك جامعه روحانيت چه در سطح مرجعيت و مجتهدين و چه وعاظ و مبلغين در جنبش های 
مردمی معاصر نقش پررنگی داشته اند؛ مواضع شخصيت هايی هم  چون ميرزای شيرازی،2 شيخ 
فضل الله نوری،3 سيد حسن مدرس و آيت الله كاشــانی مؤيد اين موضوع هستند. به همين 
ترتيب در نهضت امام خمينی نيز اين حضور- حتی به شكل انسجام يافته تر و تأثيرگذارتر- 
ديده می شود؛ به ويژه حضور و فعاليت روحانيون جوانی كه خود معمولاً شاگرد امام در حوزه 

1. سيد مجتبی ميرلوحی تهرانی ملقب به نواب صفوی در سال 1303 متولد شد. او در حوزه علميه تهران و نجف 
تحصيل كرد. نواب گروه فدائيان اسلام را تشكيل داد. ترور كســروی، هژير، رزم آرا، حسين علا و دكتر فاطمی و 
مخالفت با بی تفاوتی دولت مصدق نسبت به اجرای احكام اسلامی از جمله فعاليت های اين گروه بود. وی كتابی در 
خصوص حكومت اسلامی )جامعه و حكومت اسلامی( نوشت. او سفری به اردن و مصر داشت و در دانشگاه الازهر 
سخنرانی كرد. ياسر عرفات رهبر جنبش فتح فلســطين عامل مبارزات خود با رژيم صهيونيستی را نواب صفوی 
عنوان می كند. او اعتقاد كاملی به اجرای قوانين اسلام و مبارزه با انحرافات دينی داشت. نواب و بعضی از اعضای 

فدائيان توسط رژيم دستگير و در 27دی ماه 1334 اعدام می شوند. 
2. سيد محمدحسن حسينی شيرازی ملقب به ميرزای شيرازی، ميرزای بزرگ، ميرزای مجدد در سال 1230ه ق 
متولد شد. پس از درگذشت شيخ مرتضی انصاری مرجعيت عام شيعيان به او رسيد. فتوای معروف تحريم توتون 
و تنباكو از او صادر شد، به همين علت او را احياگر قدرت فتوا يا ميرزای مجدد می نامند. سرانجام ميرزای شيرازی 

در سال 1312ه ق در سامرا درگذشت و در نجف، در جوار حرم حضرت علی)ع( به خاك سپرده شد. 
3. شيخ فضل الله نوری در سال 1259ه ق در روستای »له شك« از توابع كجور مازندران چشم به جهان گشود. 
تحصيلات خود را در نور مازندران، تهران، نجف و سامرا پيگيری كرد. او نزد استادانی همچون شيخ راضی، ميرزا 
حبيب الله رشتی، ميرزای شيرازی مشغول تحصيل شد. بعد از كسب درجه اجتهاد در تهران ساكن شد. در ماجرای 

قيام تنباكو و مشروطه نقش پررنگی داشت.  
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بودند. 
در ايام مذكور اين طيف از روحانيون، در انزلی فعاليت هايی داشــتند كه عمده آن نقش 
تبليغی و جريان ساز است كه به بعضی از موارد آن، در بخش رويدادهای مهم دهه 40، تحت 
عنوان »مسئله مرجعيت جديد و سفر آيت الله پيشوايی به قم«، »اخراج شيخ عباسعلی اسلامی 
از انزلی و واكنش امام« و »آزادی امام از زندان و تلگراف روحانيون انزلی« اشاره شد. برخی 
از حوادث و رويدادهای ديگری كه در اين دهه روحانيون در آن نقش ايفا كردند را در اين 

بخش ذكر می كنيم: 
درخواست امام خمینی)ره( از آيت ال پیشوايی جهت کمك کردن به ساخت حوزه 

علمیه در قم 
به استناد اسناد ساواك، حضرت امام در بهار سال 1343 در نامه ای از آيت الله پيشوايی 
تقاضا می كند كه برای ساخت حوزه علميه قم، كمك هايی از مردم بندر انزلی دريافت گردد. 
آيت الله پيشوايی هم در مسجد جامع1 سخنرانی كرده و ضمن تقاضا از مردم برای همياری 

در اين مسئله، عليه يكی از وعاظ درباری2 نيز صحبت می كند. 

 پس از آن كه متوجه انحرافات غرب زده های مشروطه طلب شد، طرح »مشروطه مشروعه« را ارايه كرد. 
تصويب قانون نظارت مجتهدين بر مصوبات مجلس شــورای ملی از بزرگترين دستاوردهای او بود كه در آينده 
الگويی برای شورای نگهبان در جمهوری اسلامی شد. مخالفين شيخ كه از سكولارهای مشروطه بودند؛ او را دستگير 
و در يك دادگاه فرمايشی محكوم به اعدام كردند. ســرانجام اين حكم در سيزده رجب سال 1327ه ق اجرا شد. 
جلال آل احمد در كتاب غربزدگی خود در مورد اعدام شيخ می گويد: »من نعش آن بزرگوار را بر سر دار هم چون 
پرچمی می دانم كه به علامت استيلای غرب زدگی پس از دويست سال بر بام مملكت ما افراخته شد و اكنون در 

لوای اين پرچم ما شبيه قومی از خود بيگانه ايم.«
1. مسجد جامع در سال 1287 در خيابان ابوذر غفاری )سپه سابق( ساخته شد. در آن زمان نام اين منطقه، تازه 
آباد بود و نام اين مسجد در ابتدای تأسيس مسجد تازه بود. بعد از تخريب مسجد خان )اين مسجد يكی از مساجد 
قديمی استان گيلان بود و بسيار بزرگ بود و حوادث مهم تاريخی در آن اتفاق افتاده بود. اين مسجد را فردی به نام 
طهماسب خان ساخته بود و در دوران پهلوی اول تخريب شد( كه مسجد جامع شهر بود؛ نام مسجد تازه به مسجد 
جامع تغيير يافت. اين مسجد را جمعی از تجار مؤمن شهر زير نظر حاج سيد شفيع آقا مجتهد روحانی بزرگ شهر 
ساختند. در سال 1356 اين مسجد مرمت شد و شــكل امروزی را به خود گرفت. از امامان جماعت معروف آن 
می توان از سيد رفيع خلخالی )از فعالان مشروطه(، آيت الله سيد حسين پيشوايی، آيت الله سيد ابوطالب پيشوايی و 

آيت الله سيد محمدجواد پيشوايی نام برد. )تاريخ جامع انزلی، همان، ج1، ص585-587( 
2. منظور سيد محمد بنی اسماعيلی است. وی در مراسمات و برنامه های رژيم در شهر به عنوان سخنران شركت 

می كرد. بعد از انقلاب اسلامی از لباس روحانيت خلع شد. 
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نكته حائز اهميت اين است كه حضرت امام)ره( در بهار سال 1343، يعنی زمانی كه از 
بازداشت رژيم آزاد شده است، اين تقاضا را مطرح می كند. علاوه بر اين كه طرح كمك رسانی 
و جمع آوری آن، برای آقای پيشوايی موجب دردســر و مزاحمت از سوی حكومت است 
ايشان، با توجه به دلبســتگی كه به حضرت امام)ره( دارد، اين مهم را می پذيرد. از طرفی 
احتمالاً از ســوی روحانيون درباری مخالفتی در اين موضوع شده بود كه آيت الله پيشوايی 
موضع گيری كرد. و مطلب آخر اين كه ساواك نسبت به اين مسئله واكنش نشان می دهد. 
چون از يك طرف به دنبال افرادی است كه اين كمك ها را جمع آوری كرده و به قم ارسال 
می كنند و از طرف ديگر به دنبال كسانی اســت كه در ساخت حوزه علميه كمك كردند و 
می خواهد آنها را شناسايی كند. ساواك می توانست از اين راه علاقه مندان امام را بشناسد. 
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مجلس وعظ حجت الاسلام فلسفی1 در انزلی
حجت الاسلام محمدتقی فلسفی از وعاظ مشهور كشور است كه هم از افراد معتمد حضرت 
امام)ره( محسوب شده و هم در نهضت اســلامی امام، نقش پررنگی ايفا كرده است. او در 
اوايل تابستان سال 1346، سفری تبليغی به رشت و بندر انزلی انجام می دهد كه در اين سفر 
پنج روزه، مسجد بی بی حوريه انزلی2 محل سخنرانی ايشان بود. محتوای صحبت ايشان در 
خصوص مسائل اخلاقی و شخصيت پيامبر اسلام)ص( و نقش يك رهبر در جامعه اسلامی 
بود و بر اساس شناختی كه از آقای فلسفی و نوع صحبت هايشان وجود دارد، می توان بيان 
كرد كه ايشان صحبت هايش رنگ و بوی سياسی دارد. چون مسئله نقش رهبر و ويژگی های 
آن، چنان حائز اهميت بوده كه ساواك، آن را رصد كرده و درباره اش گزارشاتی داده است. 
در اين ســفر كه به همراهی آيت الله ضيابری )از علمای رشت( و با استقبال گروه زيادی از 
مردم صورت می گيرد، دو نفر در بندر انزلی نقش ميزبانی شان را برعهده دارند كه نام اين 
دو در اسناد ساواك نيز ذكر شده است: آيت الله پيشوايی و شيخ احمد سلطانی. احمد سلطانی 
كه شاگرد آيت الله پيشوايی است، در آن زمان پيش نماز »مسجد بی بی حوريه« بوده و اكثر 
دعوت هايی كه از وعاظ شهير در شهر انجام می شده، از سوی ايشان و به دستور آقای پيشوايی 
صورت می گرفته است. حضور آقای فلسفی حتی مورد توجه ساواك مركز نيز بوده و آنها طی 

پيغامی به ساواك گيلان، خواهان تحت مراقبت قرار گرفتن وی شدند. 

1. محمدتقی فلسفی متولد 1287 در تهران است. او فرزند آيت الله حاج شيخ محمدرضا تنكابنی از علمای مشهور 
مازندران و تهران بود. فلسفی از وعاظ معروف كشور بود كه سخنرانی های اخلاقی و سياسی او زبانزد خاص و عام 
بود. وی در ماجرای ملی شدن صنعت نفت و مبارزات نهضت اسلامی امام خمينی)ره( فعاليت داشت. محمدتقی 
فلسفی در سال 1377 در تهران درگذشت. )زبان گويای اسلام، حجت السلام فلسفی به روايت اسناد ساواك، تهران، 

مركز بررسی های اسناد تاريخی، ارديبهشت 1378.( 
2. در قسمت شرقی انزلی در محله شالور بقعه ای منتسب به يكی از سادات به نام بی بی حوريه است. در كنار 
اين بقعه مسجدی بنا شد كه مســجد بی بی حوريه نام گرفت. اين سخنرانی ها از 1346/4/5 به مدت پنج روز به 

مناسبت ميلاد حضرت رسول گرامی اسلام)ص( بوده است. 
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سفر تبلیغی آيت ال خامنه ای به انزلی
يكی از رخدادهای تاريخ انقلاب، حضور تبليغی آيت الله خامنه ای به اين شهر است. ايشان 
كه از شاگردان و ياران امام بود، در يك سفر تبليغی از روز 12آذر تا 11دی ماه سال 1346- 
كه مصادف با ماه رمضان بود- به انزلی سفر و در خانه آقای دارچينی1 اقامت می كنند. ايشان 
در اين ماه، در چند مسجد برنامه داشــتند كه اصلی ترين آن در »مسجد قائميه« و مسجد 
روستای »كپورچال«2 بوده است. ساواك در سندی اعلام می كند كه ايشان مجوز سفر تبليغی 

در انزلی را دارند. 

آيت ال خامنه ای، دهه 40 سفر تبلیغی به انزلی به همراه سید محمدجواد فضل ال

1. مرحوم آقای دارچينی )يا فريدون پويا( از مؤمنين شهر و عضو هيئت امناء مسجد قائميه بود. او نام مسجد 
آخر را به مسجد قائميه تغيير داد. )تاريخ جامع انزلی، همان، فصل تاريخ اماكن مذهبی(

2. روستای كپورچال در منطقه چهار فريضه و در قسمت غرب انزلی است. 
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در روزهای نخســت حضور ايشان، جريانی در روســتای كپورچال اتفاق افتاده است كه 
شاهدان عينی چنين روايت كرده اند: آيت الله خامنه ای در دو، سه روز اولی كه به منبر می روند، 
برخلاف عادت مرسوم وعاظ، در انتهای سخنرانی، دعا برای شاه نمی كنند. اين امر موجب 
می شود كه بعضی به ايشان اعتراض كرده و درخواست دعا برای شاه كنند. ولی وی از انجام اين 
درخواست، طفره می رود كه باعث می شود بعضی طرفداران شاه از ادامه حضورشان ممانعت 
كنند و عذرشان را خواستند. نكته مهم اين است كه چنين جريانی در سال های 1351 و 1352 
نيز در اين روستا برای وعاظ ديگری رخ می دهد كه همگی به وسيله ساواك ثبت شده است.1 
آيت الله خامنه ای در سفری كه در 13ارديبهشت ماه سال 1380 به بندر انزلی داشتند، 
ضمن بيان اين خاطره، به تحليل موقعيت شهر و مردم آن می پردازند كه به گوشه ای از آن 

اشاره می كنيم: 
سال ها قبل به بندر انزلی آمده ام. در اين شهر روزهای متمادی بودم. با اين 
شهر و مردم اين شهر و روحيات مردم تا حدودی آشنا هستم. مردم با استعداد و 
خون گرم؛ مردم با نشاط و عميقاً برخوردار از ديانت. اين يك قضاوت واقع بينانه 
است. اگر كسی درست تأمل كند، در آن تلاش و فعاليت سازمان يافته و بسيار 
انبوه و متراكمی كه برای دور كردن اين مردم از دين بر سر اين شهر باريد، اين 
حرف را تصديق خواهد كرد... وابستگان به رژيم فاسد می خواستند اين شهر 
را يك جا وابسته و متعلق كنند به دربار فاسد پهلوی، اسمش را عوض كردند، 
فعاليت های تبليغاتی به نفع رژيم گذشته در اينجا انجام دادند. از همه ابزارهای 
تبليغی هم استفاده كردند. من يك ماه در اين شهر در سی و چهار سال پيش 
ماندم و از نزديك ديدم كه از چه ابزارهايی استفاده می كنند. هم در خود اين 
شهر سخنرانی می كردم، هم در بخش كپورچال كه آنجا هم چند روزی رفتم و 
با مردم آنجا هم آشنا شدم. ديدم از تمام وسايل تبليغی استفاده می كنند كه دل 
اين مردم و ذهن اين مردم را وابسته كنند به رژيم فاسد پهلوی. از سپاهی دانش 
گرفته تا اگر كه دست شان می رسيد، به يك عمامه به سر،2 تا بقيه ابزارهای 

1. اين نكته در مصاحبه های متعدد از زبان مردم شهر بيان شده است كه چند روز از منبر ايشان نگذشته بود و 
ايشان در پايان منبر به شاه دعا نمی كردند كه رحمت چای بيجاری- كدخدای وقت- و فردی به نام »درويشان« 
اعتراض كرده و عذر ايشان را می خواهد. در گزارش ديگری از ساواك آمده است كه مشابه چنين جريانی برای 
سيد حسين علوی واعظ و اســدالله غفاری نيز در دهه 50 روی داده است. به طوری كه اهالی روستا حتی با آمدن 
آقای غفاری در سال 51 به دليل اين كه ايشان در محرم گذشــته دعا نمی كردند، استنكاف ورزيدند! )گزارش 

تاريخ 1352/8/1(
2. اين مسئله تأكيدی است به اين كه رژيم در انزلی از روحانيون ساده انديش و ناآگاه و بعضاً منفعت طلب جهت 

تبليغ سود می برد. 
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تبليغی. دستگاه های رسمی كه هم در اختيار خودشان بود. اسم اينجا را هم كه 
عوض كرده بودند به اسم خودشان گذاشته بودند.1

فعاليت فرهنگيان
فعاليت های صوری رژيم گرچه توانست عوام را از تحولات اجتماعی دور دارد و به ناآگاهی 
آنان دامن زند، اما طبقه روشنفكر و تحصيل كرده معمولاً به اين اصلاحات روبنايی رضايت 
ندادند. فرهنگيان )پرســنل وزارت آموزش و پرورش( از جمله اين گــروه بودند. آنان از 
حضور در كلاس درس استفاده می كردند و انتقادات خودشان را- در لابه لای درس به طور 

غيرمستقيم يا با اشاره به حوادث اجتماعی روز- نسبت به رژيم مطرح می كردند. 

1. رنگ ايمان؛ مجموعه سخنرانی های مقام معظم رهبری در گيلان ، همان، ص69-70. 
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از ديگر فعاليت های فرهنگيان در آن دوران، پخش نشريات و اعلاميه ها يا اخبار كشور 
بود و تلاش می كردند فضای سياسی شــهر را گرم نگه داشته و با ارتباطی كه با ديگران در 
ساير شهرها داشتند، می توانستند به اين اطلاعيه ها دست يابند و از طريق ارتباط چهره به 

چهره، آن را ترويج دهند. 
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در ميان معلمان، سه گرايش عمده وجود داشت: گرايش مربوط به طيف اسلامی و انقلابی 
كه با تربيت دانش آموزان فاضل و مؤمن، به تغيير نگرش آنان و گرايش به سمت دينداری 
مشغول بودند كه محمدمهدی پورگل و محمدعلی گنجاهی فر از اين گروه هستند و گرايش 
ديگر از گرايشات ملی يا چپ گرايانه برخوردار بودند و به واسطه نفوذ جريان ملی، پس از 
دهه 30 يا تأثير حزب توده به فعاليت و تبليغ انديشه های خود مشغول بودند. از فعال ترين 
شخصيت های فرهنگی مبارز در اين دوره كوتاه می توان به يعقوب محمدپور،1 بهمن ازگمی و 

غلامعلی صالحی اشاره كرد. در اوايل دهه 40 فعاليت اين قشر چشم گير بوده است. 
شواهد نيز نشان گر اين است كه ســاواك فعاليت فرهنگيان را زير نظر داشته و به دقت 
هر يك از معلمان را رصد كرده و برخی از جريانات دانش آموزی را منتسب به فرهنگيان 
متعرض می دانسته است و البته همه اين فعاليت ها را به گروه های ملی نسبت می داده است. 

برخی از اين گزارشات را مرور می كنيم: 
يعقوب محمدپور دبير جديد الاستخدامی بود كه در زمان حضورش در انزلی، دست به 
فعاليت های مذهبی- سياسی زده و به نوعی رهبری گروه فرهنگيان مخالف را بر عهده داشته 
كه اين مسئله در گزارشات سال های 1342 تا 1344 ساواك، به خوبی مشهود است. وی از 
هر فرصتی استفاده لازم را می برد؛ از تشويق دانش آموزان مخالف به اعتراض يا شعارنويسی 
تا تشكيل جلسات با فرهنگيان مخالف؛ كه اين امر موجب می شود ساواك هم فعاليت های او 

را زير نظر گرفته و مورد مراقبت شديد قرار گيرد. 

1. يعقوب محمدپور در سال 1316 متولد شد. وی دارای مدرك كارشناسی ادبيات است. به خاطر فعاليت های 
سياسی از انزلی به لاهيجان منتقل شد. در سال 54 توسط ساواك دستگير شد. در تظاهرات های انقلابی لاهيجان 
فعال بود. در سال 1366 از اداره آموزش و پرورش بازنشسته شد. در حال حاضر ساكن شهرستان لاهيجان است. 

)انقلاب اسلامی گيلان به روايت اسناد ساواك، تهران، مركز بررسی های اسناد تاريخی، 1389، ج1، ص29(
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از سوی ديگر ساواك مرتباً سعی داشت در بين آنها، نيروی نفوذی بفرستد يا تحت عناوين 
مختلف، كارهای آنان را زير نظر داشته باشد. از فحوای گزارشات ساواك برمی آيد كه به 
شدت نسبت به فعاليت فرهنگيان احساس خطر می كرده اند و سعی در برنامه ريزی جهت 

از هم پاشيدن آنها داشته اند. 
با بررسی حوادث اين سال ها به نظر می رسد مهم ترين حركتی كه فرهنگيان در دهه40 
انجام دادند، مربوط به تحريم مجلس ختم حسنعلی منصور بود. اين مجلس كه در بهمن ماه 
سال 1343 در مسجد جامع برگزار شــد، با تحريم فرهنگيان شهر روبه رو شد و فرهنگيان 
با عدم شركت در اين مراسم، ضمن تأييد اقدام انقلابی ترور وی، به رژيم كج دهنی كردند. 
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فرهنگيان انزلی در دهه40 و مشخصاً در ســال های 1342، 1343 و 1344 بسيار فعال 
و پويا هستند. با اين همه، از سال 1344 فعاليت های فرهنگيان در شهر كم رنگ می شود و 
عملًا تا پايان دهه 40 ديگر فعاليت آشكاری از ايشان سراغ نداريم. می توان اين فروكاستن 

فعاليت را به دلايل زير نسبت داد: 
1. اختلاف بين فرهنگيان مخالف: ساواك متوجه می شود كه فرهنگيان مخالف رژيم، با 
هم اختلاف دارند و از طريق نيروهای نفوذی، سعی در دامن زدن به اين نزاع داشته و نتيجه 
اين نفوذ، اين است كه نهايتاً در اين دهه، فعاليت های فرهنگيان از هم می پاشد و رو به افول 

می نهد. 
2. انتقال اجباری يا تبعيد فرهنگيانی مانند محمدپور: ساواك مدت ها بود برای آرامش 
بخشيدن به فضای مدارس انزلی، به دنبال انتقال محمدپور بود كه سرانجام وی را به لاهيجان 
منتقل می كند و درصدد است تا با تبعيد وی، سازماندهی فعاليت ها اختلال يافته و عملًا به 

نتيجه دلخواه می رسد و اين فعاليت ها توقف می يابد. 
3. مهاجرت فرهنگيان: برخی از فرهنگيان تأثيرگذار هم چون پورگل برای ادامه تحصيل 

به شهرهای ديگر می روند و تا جايگزين شدن ديگران، در مبارزه وقفه ای ايجاد می گردد. 
4. با گسترش حوزه فعاليت فرهنگيانی هم چون عباس غله زاری كه همراه با فدائيان اسلام 
به تأسيس مراكز بزرگ اسلامی در سراسر كشور می پردازند، از حضور مستمر اين فعالان 

در شهر كاسته می شود. 
در كنار اين گروه های مرجع، برخی از فعاليت ها، از سوی گروه های ديگر نيز هدايت می شد 
كه به دليل كم اهميت بودن، به صورت شاخص نبودند و نتوانستند جريان سازی نمايند. اما 
به هر حال طرفداران اندكی داشتند يا با حمايت رژيم فرصت فعاليت به آنان داده می شد. 

دهه 40 با تمام فراز و فرودهايش به پايان رســيد. اين دهه آغازی بود بر شــكل گيری 
تحركات مذهبی- سياسی. البته بعضی از اين تحركات دوام نياورد )مثل فعاليت فرهنگيان( 
و بعضی ها شــكل خود را تغيير دادند )مثل انجمن پيروان قرآن(. اما در مجموع تجربه كار 
دهه 40 باعث قوت فعاليت انقلابی در دهه 50 و فضای شكل گيری انقلاب اسلامی و پيوستن 

مردم بندر انزلی به انقلاب اسلامی در سال 1356 و پيروزی آن در 22بهمن1357 شد. 






